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 قرآن مبین 




 (۲۲)
سوره نجم 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره نجم 

مکّی بـودن این سـوره مـشهور و مـورد اتـفاق اسـت. آیات ابـتدایی (تـا آیه 18) اوصـافی بیان می شـود که بـر فـهم مـا دشـوار و 

ثقیل اسـت. مـطابـق روایات این آیات تـوصیف مـعراج پیامـبر اکرم (ص) می بـاشـد؛ و بـه طـور مـطلق دربـاره ي وحی نیست. 

دشواري تطبیق این آیات موجب تضارب آراء بسیاري شده است؛ که در شرح آیات متعرّض آن ها خواهیم شد.  
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آیه 1:  

واَلنَّجْمِ إِذاَ هوََى 

نجم: 

مقاییس: یدلّ علی طلوع و ظهور. 

التحقیق: هو ظهور الی جهة علوّ، و من مصادیقه: ظهور الکواکب من الافق الی جهة سمت الراّس. 

(در آیه) فإنهّ یمایل الی سفل، کما أنّ النجم ظهور الی علوّ. 

هوي: 

مقاییس: یدلّ علی خلوّ و سقوط. 

التحقیق: هو تمایل الی سفل، و سبق فی الصفح: أنّ السقوط نزول شیء من العلوّ دفعة. 

این سـوره بـا یک قـسم آغـاز می شـود. مـعناي آیه چنین اسـت: قـسم بـه سـتاره وقتی افـول می کند. افـول سـتاره دو احـتمال بـه 

ذهن می رساند: ناپیدا شدن در هنگام طلوع خورشید، افول مطلق پیش از قیامت.  

بـا تـوجـّه بـه این که آیات بـعدي دربـاره ي قیامـت نیست، و در سـور گـذشـته عـرض شـد که قـسم هـاي ابـتدایی بـا فـحواي کلّی 

سوره  مرتبط است؛ معناي اول ترجیح دارد. 

مـرحـوم مـصطفوي احـتمال دیگري را در کتاب التحقیق بیان کرده انـد که نیکو  اسـت، و بـا ادامـه ي آیات تـناسـب مـعنایی بهـتري 

دارد: 
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و الضلال فقدان الهدایة و الرشاد، و الانحراف عن مسیر الحقّ. و هذا امر معنوی و قد ذکر فی مورد القسم بهویّ النجم المادّی. 

و الاحـسن أن یکون المرـاد نـفس رسـول الـله الـهابـط مـن المحـلّ الآعلی و المـقام الأسنی و مـن مرـتـبة الحـقّ فی الحـقّ، الی جـانـب الخـلق 

بـالرـسـالـة الیهم و هـدایتهم و سـوقـهم الی الحـقّ، فهـذا الـبرنـامـج و الـفعّالیة العملیة فی الخـارج یحسبه الـناس أنّـه ضـلال و انحـراف، 

فإنهّم لا یستطیعون أن یدرکوا الحقائق الروحانیة بقلوبهم المنکدرة. 

ایشان وجـود مـبارك پیامـبر را نجـم می دانـند، و فـرسـتاده شـدن ایشان بـراي خـلق را هـوي دانسـته انـد. چـنان که در آیه ي 30 

سـوره ي بـقره آمـده اسـت: وَ إِذْ قـالَ رَبُّـكَ لِـلْملَائِـكةَِ إنِِّـي جـاعِـلٌ فِـي الأرَْضِْ خَـليِفةًَ قـالُـوا أَ تجَْـعَلُ فِـيها مَـنْ يُفْسِـدُ فِـيها وَ يَـسْفكُِ الـدِّمـاءَ 

وَ نحَنُْ نُسبَِّحُ بحَِمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لكََ قالَ إنِِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَموُنَ.  

هـوي می تـوانـد اشـاره بـه شـب مـعراج نیز داشـته بـاشـد، بـه این معنی که پـس از عـروج، ایشان دوبـاره بـه میان خـلق بـازگشـتند. 

روشن است که حمل بر معراج مصداقی از هوي به معناي اول می باشد.  

هرـ دو تعبیر ذوقی اسـت، امـّا تـناسـب بسیار خـوبی بـا آیات بـعدي دارد، و آمـدن یک قـسم در ابـتداي این سـوره نیز می تـوانـد 

این احتمال را تقویت کند. 

در میان روایاتی که ذیل این کریمه نـقل شـده اسـت دو روایت آمـده اسـت که پیامـبر اکرم را نجـم دانسـته اسـت، این روایات 

مؤیّد مهمّی است که مصداق آیه ي اول را پیامبر بدانیم. 

۱. علی بن إبراهیم- النَّجْمُ رسول الله (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ فِی غیَرِْ موَْضِعٍ فَقَالَ وَ النَّجْمِ إِذا هوَی. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۲۲۲ 

۲. النَّجْـمُ رسوـل الـله (صلی الـله علیه و آلـه) إِذا هَـوی لمََّـا أُسْـرِیَ بِـهِ إِلَی الـسَّمَاءِ وَ هُـوَ فِی الْـهوَاَءِ هَـذاَ رَدٌّ عَلَی مَـنْ أنَْکرََ المِْـعرْاَجَ وَ هُـوَ 

قَـسَمٌ بِـرسوـل الـله (صلی الـله علیه و آلـه) وَ هُـوَ فَـضْلٌ لَـهُ عَلَی الأنَْبْیَِاءِ (علیهم السـلام) وَ جَـواَبُ الْـقَسَمِ مـا ضَـلَّ صـاحبُِکُمْ وَ مـا غَـوی 
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وَ مــا ینَطْقُِ عَــنِ الْــهوَی أَیْ لاَ یتََکَلَّمُ بِــالْــهوََی إِنْ هُــوَ یَعنِْی الْــقرُآْنَ إِلَّــا وَحْیٌ یوُحی عَــلَّمهَُ شَــدِیدُ الْــقوُی یَعنِْی الــلَّهَ عَــزَّوَجَــلَّ ذُو مِــرَّهًٍْ 

فَاستْوَی یَعنِْی رسول الله (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۲۲۴ 
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آیه 2:  

مَا ضَلَّ صَاحبُِكُمْ وَ مَا غوََى 

 : ضلّ

مقاییس: ضیاع الشّیء و ذهابه فی غیر حقهّ. 

مصباح: ضلّ الرّجل الطریق. 

مفردات: العدول عن طریق مستقیم. 

التحقیق: هو ما یقابل الإهتداء. 

در اکثر کتب لـغت حتی التحقیق ضـلّ را مـقابـل هـدایت مـعنا کرده انـد؛ در حـالی که هـدایت مـوضـوعی دینی اسـت، و مـقابـل آن 

گـمراهی نیز گـزاره ي دینیِ مـتأخـّر اسـت، و ریشه ي این لـغت را بـازنـمایی نمی کند. در بعضی کتب مـانـند مـصباح ضـلّ الرـّجـل 

عـن الـطرّیق آمـده اسـت. این اسـتعمال مـا را بـه اصـل مـعنا نـزد عـرب آن زمـان نـزدیک می کند. وقتی شخصی در میانـه راه گـم 

می شـد، و نمی تـوانسـت راه را پیدا کند ضـال می گـفتند. نـزدیکی مـعنا بـه گـمراهی در بـرابـر هـدایت، این لـغت را در این مـعنا 

متبادر کرده است. به نظر چنین می رسد که تحیرّ کلید واژه ي اصلی یافت این لغت باشد.  

غوي: 

مقاییس: أصلان، أحدهما: دلّ علی خلاف الرّشد و إظلام فی أمر. و الآخر علی فساد فی شیء.  

مصباح: إنهمک فی الجهل و هو خلاف الرّشد. 

اکثر ترجمه ها معنا کرده اند پیامبر گمراه نشده و منحرف نگردیده است. این تعبیر در شأن وجود مبارك ایشان نمی باشد. 
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مرحوم علّامه در المیزان معنا کرده اند:  

المعنی: مـا خرـج صـاحـبكم عـن الـطريـق المـوصـل إلی الـغايـة المـطلوبـة و لا أخـطأ فـي اعـتقاده و رأيـه فـيها، و يرـجـع المعنی إلی أنـه لـم 

يخطئ لا في الغاية المطلوبة التي هي السعادة الإنسانية و هو عبوديته تعالی، و لا في طريقها التي تنتهي إليها. 

معنایی که ایشان کرده اند بهتر و شایسته تر است. 

چـنان که در مـعناي لـغت ضـلّ بیان شـد، کلید واژه ي اصلی آن تحیرّ اسـت، نـه گـمراهی! لـغت غـوي نیز ریشه اش بـه مـعناي 

انحراف نیست؛ بلکه به معناي جهل در برابر رشد است. چنان که در سوره ي بقره، آیه ي 256 آمد:  

لا إِكْـراهَ فِـي الـدِّيـنِ قَـدْ تَـبيََّنَ الرـُّشْـدُ مِـنَ الْـغَيِّ فَـمنَْ يَـكْفرُْ بِـالـطَّاغُـوتِ وَ يُـؤْمِـنْ بِـالـلَّهِ فَـقَدِ اسْـتَمْسكََ بِـالْـعرُْوَةِ الْـوُثْـقى لا انْـفِصامَ لَـها وَ الـلَّهُ 

سَميِعٌ عَليِمٌ. 

غیّ در بـرابـر رشـد قـرار گـرفـته اسـت. یعنی راه راسـت و منتهی بـه مـقصد، رشـد اسـت؛ و مـقابـلش هـر بـاور جـاهـلانـه اي اسـت 

که فاسد باشد؛ و در نهایت به مقصد نرسد. 

با توضیحات فوق معناي آیه چنین است: همراه و مصاحب شما، هرگز دچار تحیرّ، و باور نادرست نخواهد بود.  
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آیات 3 و 4:  

وَمَا ينَطْقُِ عنَِ الهْوََی، إِنْ هوَُ إِلَّا وَحْيٌ يوُحَی 

هـوي در این آیه بـا هـوي در آیه ي اول مشـترك اسـت. مـرحـوم مـصطفوي تکمله اي در این آیه بـراي واژه ي هـوي دارنـد که  

بسیار خواندنی است: 

الأهـواء جـمع الـهوی، بمعنی الـتعلقّ و الـتمایل الـنفسانی. و لا یخفی أنّ الـتمایل الـنفسانی هـو اکبر حـاجـب و أعـظم مـانـع فی قـبال 

الــتوجّــه الی الــله عــزّوجــلّ،  ســواء کان الــتمایل الی الــشهّوة أو الی مــال أو لــذات مــادیةّ. و هــذا الــتمایل یبلغ الی حــدّ یکون الــهاً و 

معبوداً فی قبال الله عزّوجلّ. فیکون من الکافرین بالحقیقة أو من المشرکین. 

و پیامبر از روي خواهش ها و امیال خودش سخن نمی گوید، بلکه نیست سخنانش مگر وحی از جانب خداوند. 

در تعیین مـصداق آیه ي 3 اخـتلافی بین اهـل سـنتّ و بعضی از شیعیان اسـت. اهـل سـنتّ مـصداق این کریمه را فـقط وحی 

می دانـند. امـّا عـده اي از مفسّـرین شیعه این آیه را مـطلق دانسـته، و مـنحصر در قـول هـم نمی دانـند؛ و اسـتفاده ي عـصمت از این 

آیه کرده اند. به این معنا که نطق را در معنا بسط داده اند، و شامل باور و رفتار هم دانسته اند.  

آن چـه در این آیات بیان شـده اسـت بـه دو قـرینه ي کلامی، و دو قـرینه ي حـالی اخـتصاص بـه وحی دارد. قـرینه ي اول واژه ي 

نـطق اسـت که دلالـتش بـر کلام اسـت، و حـمل آن بـر نطقی که در مـنطق و فـلسفه اسـتعمال می شـود فـاقـد تـوجیه اسـت. 

قـرینه ي دوم آیه ي 4 اسـت (إِنْ هُـوَ إِلَّـا وَحْـيٌ يُـوحَی). بـه وضـوح بیان می کند که آن چـه پیامـبر بیان می کند وحی اسـت. قـرینه ي 

حـالی این اسـت که در آن زمـان عـده اي زیادي از کفار و مشـرکین مکهّ در سـخنان پیامـبر تشکیک می کردنـد، و آن هـا را از 

خـود ایشان می دانسـتند، (امـروزه هـم عـده اي زیادي همین تشکیک را دارنـد، حـال بـا قـالـب هـاي جـدیدتـر!) در نتیجه این آیات 

بـراي ردّ ادعـاي آن هـا هـم بـود. قـرینه ي حـالی دوم این که، این آیات دربـاره ي مـعراج پیامـبر اسـت. اتـصال ایشان بـه مـنبع لایزال 

الهی مؤیّد مهمّی است که ایشان سخنانشان از امیال و خواهش هاي خودشان نمی باشد. 
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مطلبی که بـاید اضـافـه کنم این اسـت که وقتی وجـود مـبارك ایشان خـلیفه ي الهی روي زمین اسـت، و بـه دلایل فـراوان (مـن 

جـمله همین آیات ابـتدایی سـوره ي نجـم) فـانی مـطلق در خـداونـد مـتعال اسـت، بـه قـطع بـاورهـا و مشیشان الهی اسـت. و 

هیچ کدام از امیال و خـواهـش هـاي عـالـم مـادهّ نمی بـاشـد. این مطلبی مسـلّم و قطعی اسـت، که مـورد تـأیید بـرهـان و نـصوص 

اسـت. آیه ي مَـا ضَـلَّ صَـاحِـبُكُمْ وَ مَـا غَـوَى ظـهور بیشتري در عـصمت پیامـبر اکرم دارد؛ و هیچ نیازي هـم بـه بسـط در مـعناي 

نطق نخواهد داشت.  

بـنابـراین این آیات بـه طـور خـاصّ دربـاره ي وحی صـحبت می کند. در عین حـال که تعمیم آن بـه مـعناي عـمق بخشی بـه طـور 

مـطلق مـانعی نـدارد. در واقـع این آیه مـعادل آیاتی مـانـند آیه ي 17 سـوره ي انـفال می بـاشـد: فَـلَمْ تَـقتُْلوُهُـمْ وَ لـكنَِّ الـلَّهَ قَـتَلهَُمْ وَ مـا 

رَمَـيتَْ إِذْ رَمَـيتَْ وَ لـكنَِّ الـلَّهَ رَمـى وَ لِـيبُْلِيَ المُْـؤْمِـنِينَ مِـنهُْ بَـلاءً حَـسنَاً إِنَّ الـلَّهَ سَـميِعٌ عَـليِمٌ. هـمان مـوقـع که تیر را رهـا می کردي، تـو 

نـبودي که رهـا می کرد، بلکه خـداونـد بـود! در آیات 3 و 4 این سـوره می فـرمـاید، نـطق پیامـبر از هـوي نیست، بلکه وحی 

اسـت؛ چـگونـه می تـوانـد انـسانی نـطق و بـا تعمیمی که عـرض شـد تـمامی زنـدگیش الهی بـاشـد، و بـه طـور خـاص هـر آن چـه 

می گـوید وحی بـاشـد؟ خـب روشـن اسـت که این جـا تـوحید افـعال مـطرح اسـت. پـس بـا قیاس و مـا رمیت اذ رمیت، این جـا هـم 

پیامبر شنونده است نه گوینده، گوینده خداوند است، لطفاً دقتّ بفرمایید. 

این مـطلب در حـدیث قـرب نـوافـل که اسـناد بسیار و محکمی دارد بـه وضـوح بیان شـده اسـت. کامـل تـرین نـقل این حـدیث 

در شب معراج است:  

لمََّا أُسْـرِی بِـالنَّبِی ص قَـالَ يَـا ربَِّ مَـا حَـالُ المُْـؤْمِـنِ عِـنْدَكَ؟ قَـالَ يَـا محَُمَّدُ! مَـنْ أهََـانَ لِـي وَلِـيّاً فَـقَدْ بَـارزَنَِـي بِـالمحَُْـارَبَـةِ، وَأنََـا أَسْـرعَُ شَـيْ ءٍ إِلَـى 

نُـصرَْةِ أَوْليِـَائِـي، وَمَـا ترَـَدَّدتُْ عنَـْ شَـيْ ءٍ أنََـا فَـاعِـلهُُ كتَـرََدُّدِي عنَـْ وَفـَاةِ المؤُْـْمنِـِ يَـكرَْهُ المـَْوتَْ، وَأَكرْـَهُ مَـسَاءَتهَـُ، وَإنَِّ منِـْ عبِـَادِيَ المؤُْـْمنِـِينَ منَـْ لاَ 

يُـصْلحِهُُ إِلَّا الْـغنَِى، وَلَـوْ صَـرَفْـتهُُ إِلَـى غَـيرِْ ذَلِـكَ لهََـلكََ، وَ إنَِّ مِـنْ عِـبَادِيَ المُْـؤْمِـنِينَ مَـنْ لاَ يُـصْلحِهُُ إِلَّا الْـفَقرُْ، وَ لَـوْ صَـرَفْـتهُُ إِلَـى غَـيرِْ ذَلِـكَ 

لهََـلكََ، وَ مَـا يتََقرََّبُ إِليََّ عَـبْدٌ مِـنْ عِـبَادِي بِشَـيْ ءٍ أَحبََّ إِليََّ ممَِّا افْـترََضْـتُ عَـليَهِْ، وَ إنَِّهُ ليَتََقرََّبُ إِليََّ بِـالنَّافِـلةَِ حتََّى أُحبَِّهُ فَـإِذاَ أَحْـببَتْهُُ كُـنتُْ 

إِذاً سَـمْعهَُ الَّذِي يَـسْمَعُ بِـهِ، وَبَـصرََهُ الَّذِي يُـبْصرُِ بِـهِ، وَ لِـسَانَـهُ الَّذِي يَـنطْقُِ بِـهِ، وَ يَـدَهُ الَّتِي يَـبطِْشُ بِـهَا، إِنْ دَعَـانِـي أَجَـبتْهُُ، وَ  إِنْ سَـأَلَـنِي 

أَعطْيَتْهُُ. 

از مطلب فوق چرایی روایاتی که در ذیل این کریمه نقل شده است نیز معلوم می گردد. 
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آیات 5 و 6:  

عَلَّمهَُ شَدِيدُ الْقوَُى، ذُو مرَِّةٍ فَاستْوََى 

مرّة: 

ریشه ي لغت مرّ و مرارة است.  

مقاییس: اصلان صحیحان: یدلّ أحدهما علی مضیّ شیء،  و الآخر علی خلاف الحلاوة و الطیبّ. 

المیزان: سه معنا دارد: ۱. الشدة، ۲. حصافة العقل  و الرأي، ۳. بناء نوع عن المرور  

(التحقیق در آیه): فاصیّغة لبناء النوع و تدلّ علی نوع خاص من المرور علی شیء، و من آثاره القوّة و غیرها. 

از این آیه مـعنا دشـوار و شـامـل ابـهام می بـاشـد. بـاید مـعلوم نـمود که مـرجـع ضمیر عـلمّه چیست، و مـراد از شـدید الـقوي 

کیست؟ مـعلوم اسـت که ذُو مِـرَّةٍ فَـاسْـتوََى صـفت شـدید الـقوي اسـت. بـنابـراین بـاید شـدید الـقوي را بـه کسی بـرگـردانـد تـا صـفت 

ذُو مرَِّةٍ فَاستْوََى در موردش قابل صدق باشد.  

روشن است که مرجع ضمیر پیامبر است، و در آن بحثی وجود ندارد. چرا که در شب معراج مخاطب ایشان بودند. 

در شـدید الـقوي دو نـظر وجـود دارد. یکی خـداونـد مـتعال و دیگر جـبرائیل. اگـر شـدید الـقوي خـداونـد بـاشـد، در تـوصیف ذُو 

مِـرَّةٍ فَـاسْـتوََى بـه محـذور بـرخـواهیم خـورد، این گـونـه تـوصیف دربـاره ي خـداونـد در قـرآن نیست، و محـذور تشـبهّ بـه مـادهّ دارد. 

اگـر از ذو مرـّة نیز بـتوان عـبور کرد، و مـجازاً قـابـل صـدق بـر خـداونـد بـاشـد؛ فـاسـتوی نمی تـوانـد قـابـل صـدق بـاشـد. آن وقـت 

ناچار می شوند که فاستوي را به پیامبر برگردانند، که محذور ادبی واضحی خواهد داشت. 

بـنابـراین بهـتر اسـت که بـه جـبرائیل بـازگـردانیم، این صـدق مـؤیّد قـرآنی دیگري هـم دارد، در سـوره ي تکویر، آیه ي 20 آمـده 

اسـت: ذِي قُـوَّةٍ عِـنْدَ ذِي الْـعرَشِْ مَـكِينٍ، که مـراد بـنا بـه تحقیق جـبرائیل می بـاشـد. وقتی بـازگشـت بـه جـبرائیل بـاشـد ذُو مِـرَّةٍ 

فَاستْوََى به راحتی معنا خواهد شد، و محذوري در پی نخواهد داشت.  
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خـوب اسـت دقـّت کنیم که بـا وجـود مـطالبی که بیان گـردید، شـدید الـقوي حقیقتاً خـداونـد مـتعال اسـت، و اگـر در این آیات 

جـبرائیل شـدید الـقوي نـامیده شـده اسـت از بـاب مـجاز اسـت، نـه حقیقت. در آیه ي 58 سـوره ي نـازعـات آمـده: إِنَّ الـلَّهَ هُـوَ 

. بالحقّ او است که شدید القوي است. بنابراین اطلاق بر جبرائیل بالعرض یا بالمجاز است.  الرَّزَّاقُ ذُو الْقوَُّةِ المتَِْينُ

با توجهّ به عرائض فوق معناي آیه ي 6 چنین خواهد شد:  

ذُو مِـرَّةٍ را بـا تـوجـّه بـه مـعناي لـغت می تـوان چـند مـعنا کرد: محکم بـودن (بـا صـلابـت)، داراي عقلی پـخته و کامـل، دائـماً در 

حال رفت و آمد به رسول خدا؛ از میان 3 معناي مذکور، معناي سوم با لغت سازگارتر است.  

فَـاسْـتوََى یعنی جـبرائیل در عـالـم مـعراج بـا خـلقت و سیماي اصلیش آشکار گـردید، جـبرائیل در اوقـات گـونـاگـون بـا سیماهـاي 

مـختلف خـدمـت رسـول خـدا می رسید، امـّا در آن شـب بـا ظـاهـر اصلیش آشکار گـردید. در عین حـال که می تـوانـد بـه مـعناي 

تسلّط بر کار و مأموریتش هم باشد. 

تـا این جـا روشـن گـردید که بهـتر اسـت مـراد این دو آیـه جیرائیل بـاشـد، امـّا در ظـاهـر این تعیین مـصداق در آیه ي 10: فَـأَوْحَـى 

إِلَـى عَـبْدِهِ مَـا أَوْحَـى بـه محـذوري جـدّي می خـورد، چـرا که آیه ي 10 بـه صـراحـت مـرادش خـداونـد مـتعال اسـت، رفـع این 

محذور در سیر توضیح آیات بیان خواهیم کرد. 
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آیات 7 تا 12:  

وهَُـوَ بِـالأُْفُـقِ الأَْعْلی، ثُـمَّ دنََـا فَـتَدَلَّـى، فَـكَانَ قَـابَ قَـوْسَـينِْ أَوْ أَدنَْـى، فَـأَوْحَـى إِلَـى عَـبْدِهِ مَـا أَوْحَـى، مَـا كَـذبََ الْـفؤُاَدُ مَـا رَأَى، أَفَـتُمَارُونَـهُ 

عَلَى مَا يرََى. 

افق: 

لسان العرب: ما ظهر من نواحی الفلک و أطراف الارض، و کذلک آفاق السّماء نواحیها. 

(التحقیق در آیه): أی عـلّمه الـله عزـّوجـلّ الّـذی هوـ الحـقّ المسـتوی علی خـلقه. و کان الرـسوـل (ص) مقیماً بـالمرـتـبة العلیا و مـقام رفیع 

اعلی، و هوـ افـق عـالـم الـعقول و مـا فوـق عـالـم الـناسوـت. و هـذا تعلیم اشرـاقی و إنـارة ربّـانیةّ یتکوّن مـنه عـلم حـضوری و نوـر الهی فی 

القلب، فلا بدّ لصاحبه أن یکون فی مقام مجرّد نورانیّ حتی یستعدّ لقبول تلک الانوار. 

دنی: 

مصباح: قرب، فهو دان. 

صحاح: سمیّت الدنیا لدنوهّا. 

التحقیق: هو القرب علی سبیل التسفّل. 

دلی: 

مقاییس: یدلّ علی مقاربة الشیء و مداناته بسهولة و رفق. یقال ادلیت الدلو: اذا ارسلتها فی البئر. 

التحقیق: هــو الارســال فی الانــزال و الانحــدار، و هــذا الانحــدار مــن الاعلی الی الاســفل اعــمّ مــن ان یکون فی الامــور الحسیّة او فی 

المعنویةّ.  

الدنوّ قرب مع نزول، و الدلو ارسال مع نزول. 
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(در آیه): فـاتـدلّی مرـتـبة بـعد الـدنوـّ، و التعبیر بـالـتفعل اشـارة الی المـطاوعـة، و إلی أنّ الادلاد مـن جـانـب الـله المـتعال، فـهو یتدلّی. 

فظهر لطف التعبیر بالمادّة فی موارد استعمالها. 

قاب: 

مصباح: ما بین مقبض القوس و السیّة. و لکلّ قوس قابان. 

مقاییس: القدر. 

قوس: 

التحقیق: هو انحناء فی شیء الی جانب. و من مصادیقه: انحناء واقع فی قوس السهم. و … . 

مقاییس: (در آيه) قال اهل التفسیر: اراد ذراعین. 

مماراة: 

المیزان: الاصرار علی المجادلة. 
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در تعیین مـرجـع ضمیر هـو (وهَُــوَ بِــالأُْفُــقِ الأَْعْلی) بحثی جـدّي وجـود دارد. سـه احـتمال وجـود دارد: خـداونـد، پیامـبر و 

جبرائیل.  

اگـر مـرجـع ضمیر خـداونـد مـتعال بـاشـد، در آیه ي بـعدي ثُـمَّ دنََـا فَـتَدَلَّی محـذوري در پی خـواهـد داشـت؛ بـه این جهـت که تـدلّی 

قـربی اسـت که هـمراه بـا نـزول بـاشـد، چـنان که عـرب در آب کشیدن از چـاه تـدلّی می گـوید، و بـه ظـرفی که بـه چـاه انـداخـته 

می شـود هـم دلـو می گـوید. جهـت آن هـمان فـروافـتادن بـه پـایین اسـت. آقـاي جـوادي این اسـناد را جـایز می دانـد چـنان که در 

سـوره ي فجـر، آیه ي 22 آمـده اسـت: وَ جـاءَ رَبُّـكَ وَ المَْـلكَُ صَـفًّا صَـفًّا. امـّا بـه نـظر می رسـد اسـناد مکان (افـق اعلی) و نـزول هـمراه 

با قرب به خداوند متعال صحیح نباشد. واالله اعلم.  

اگـر مـرجـع جـبرائیل بـاشـد امـتداد مـعنایی بـه سـادگی رخ می دهـد، چـرا که واو در وَ هُـوَ بِـالأُْفُـقِ الأَْعْلی حـالیه از اسـتوي اسـت، و 

مـرجـع ضمیر مـذکور اسـت، در نتیجه از لـحاظ ادبی بهـترین ارجـاع اسـت. امـّا دو محـذور در پی دارد: اول این که بـاید قـائـل 

شـویم افـق اعلی جـایگاه جـبرائیل اسـت، که تـا حـدّي دشـوار اسـت. و ثـانیاً در آیه ي 10 (فَـأَوْحَـى إِلَـى عَـبْدِهِ مَـا أَوْحَی) نـاچـار بـه 

ارجـاع نـامـأنـوس ضـمایر خـواهیم بـود. مـجبوریم مـعنا کنیم: جـبرائیل بـه بـنده ي خـدا وحی کرد، یک ضمیر بـه جـبرائیل بـازگـردد 

و ضمیر دوم بـه خـداونـد که نـامـأنـوس اسـت، در عین حـال که غـلط نیست. الـبته می تـوان بـه جهـت روشـن بـودن این آیه قـائـل 

شد که هر دو ضمیر به خداوند متعال بازمی گردد.  

احـتمال سـوم این اسـت که مـرجـع ضمیر پیامـبر اکرم بـاشـد. و مـنظور قـرب بـه خـداونـد مـتعال بـاشـد، آن وقـت دیگر جـبرائیل 

کنار می رود، می مـانـد خـدا و نبیّ، چـنان که در حـدیث آمـد: : لَـوْ دنََـوتُْ أَنمُْـلةًَ لاَحْـترََقْـت. امـّا محـذوري که پیش می آید مـعناي 

آیه ي ثُـمَّ دنََـا فَـتَدَلَّی اسـت. آن وقـت بـاید تـدلّی را بـه مـعناي قـرب بیشتر از دنـا بگیریم، چـرا که پیامـبر نمی تـوانـد پـایین آمـده 

باشد تا خداوند را ملاقات کند!  

بـا تـوضیحات فـوق مـعلوم می شـود که هـر سـه احـتمال محـذوراتی در پی خـواهـد داشـت؛ بـه همین جهـت اسـت که این آیات 

از جـمله آیات دشـوار قـرآن کریم اسـت. مـراجـعه ي بـه روایات نیز در این خـصوص راهـگشا نیست. چـون دو احـتمال پیامـبر 

و جبرائیل هر دو در روایات آمده است. 

14



مـرحـوم عـلّامـه هـر دو احـتمال (پیامـبر و جـبرائیل) را مـطرح کرده اسـت، و هیچ کدام را تـرجیح نمی دهـند، این راه خـوبی 

است، به این جهت که در نهایت علمش را به صاحبش واگذار می کنیم.  

در نـهایت آن چـه تـا کنون بـه ذهـن حقیر می رسـد بـازگشـت ضـمائـر بـه جـبرائیل اسـت، این ارجـاع محـذور واضحی نـدارد، غیر 

از آیه ي 10 که عـرض شـد بـه جهـت وضـوح مـعنا ارجـاع بـه خـداونـد اسـت؛ در این صـورت سیر مـعنایی روان خـواهـد بـود. بـه 

عـلاوه که آیه ي 13 می فـرمـاید: وَلـَقَدْ رآَهُ نَـزْلَـةً أُخْـرَى، دیدار دوبـاره ي پـبامـبر بـا جـبرائیل منطقی اسـت، امّـا دیدار پیامـبر بـا خـداونـد 

براي بار دوم در حالی که دیدار و ملاقات با قلب است، خود محذور جدیدي است. 

مـراد از افـق کرانـه اسـت، در فـارسی افـق اسـتعمال زیادي می شـود، و تـقریباً مـعادل مـعناي عـربی اسـت. در آیه مـراد اوج و فـراز 

است، کرانه لغت خوبی است، به این جهت که دلالت بر نهایت دارد. 

مـراد از دنََـا فَـتَدَلَّـى، چـنان که گـذشـت نـهایت قـرب اسـت. دنـا نـزدیک شـدن اسـت، و تـدلّی قـربی اسـت که هـمراه بـا ارسـال و 

پـایین آمـدن بـاشـد. بـه نـظر می رسـد آمـدن تـدلّی بـعد از دنـا بـه جهـت یکی شـدنی اسـت که از قـرب زیاد رخ می دهـد. وقتی دو 

مـوجـود بـه غـایت بـه هـم نـزدیک شـونـد، و این نـزدیکی روحی بـاشـد انـضمام رخ می دهـد، گـویا دیگر دو نیستند، و یکی 

می شوند. 

مـراد از قَـابَ قَـوْسَـينِْ چـنان  که اکثر مفسـّرین اشـاره کرده انـد فـاصـله اي اسـت که بـعد از کشیده شـدن کمان حـاصـل می شـود، 

کمان هـا در قـدیم از نـوعی چـوب مـنعطف سـاخـته می شـده اسـت، وقتی می خـواسـتند تیر را از چـلهّ ي آن رهـا کنند، بـه شـدتّ 

آن را می کشیدنـد تـا پـرتـاب بیشتري رخ دهـد، این کشیدن فـاصـله ي دو سـر کمان را بسیار بـه هـم نـزدیک می کرد، گـویا بـه هـم 

می رسیدند، به همین جهت تشبیه قرب با کمان آمده است. برخی نیز به اندازه ي دو ذراع معنا کرده اند.  
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گـفته شـد أو أدنی تـا این قـرب را تـأکید نـماید، یعنی اگـر انـدکی فـاصـله بین دو قـوس کمان دیده  شـود، آن فـاصـله هـم نیست، 

و از آن هم نزدیک تر است.  

فَـأَوْحَـى إِلَـى عَـبْدِهِ مَـا أَوْحَـى، این هـمان آیه اي اسـت که مـوجـب بـحث هـاي بسیاري گـردید، و در سـطور فـوق تـوضیحاتی 

دربـاره ي آیه داده شـد. عـرض کردیم که بهـتر اسـت هـر دو ضمیر بـه خـداونـد مـتعال بـازگـردد، بـا وجـود این که قـائـل بـه 

بـازگشـت ضـمائـر گـذشـته بـه جـبرائیل شـدیم، بـاز هـم بـه نـظرمـان بـازگشـت ضمیر در أوحی بـه جـبرائیل فـاقـد تـوجیه اسـت. 

نیازي نیست که مـرجـع در آیات گـذشـته آمـده بـاشـد، وقتی این لـزوم در مـرجـع ضمیر وجـود دارد که دچـار اشـتباه گـردیم، امـّا 

معناي آیه روشن است. به علاوه که آیه ي اول سوره ي اسراء مؤیّد مهمّی است که مرجع این آیه خداوند متعال است.  

بِـسْمِ الـلَّهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحِـيمِ سُـبحْانَ الَّـذِي أَسْـرى بِـعبَْدِهِ لَـيلْاً مِـنَ المَْسجِْـدِ الحَْـرامِ إِلَـى المَْسجِْـدِ الأَْقْـصَى الَّـذِي بـارَكْـنا حَـوْلَـهُ لِـنرُِيَـهُ مِـنْ آيـاتِـنا إنَِّـهُ 

هوَُ السَّميِعُ البَْصيِرُ. 

در این کریمه نـقش اصلی مـعراج دهـنده ي پیامـبر خـود خـداونـد اسـت، و بـه وضـوح می تـوان فَـأَوْحَـى إِلَـى عَـبْدِهِ مَـا أَوْحَـى را 

معادل فقره ي سبُحْانَ الَّذِي أَسرْى بِعبَْدِهِ دانست. 

حـال دوبـاره آیات قـبل را بـخوانیم، عـرض کردیم که تـرجیح در آیات بـازگشـت ضـمائـر بـه جـبرائیل اسـت، و محـذورات 

مـوجـود از میان می رود. امـّا در میان بـودن جـبرائیل در شـب مـعراج، که سـفره ي خـاصّ پیامـبر اکرم اسـت، بعید بـه نـظر 

می آید؛ چـنان که اشـاره شـد نـقل شـده اسـت: لَـوْ دنََـوتُْ أَنمُْـلةًَ لاَحْـترََقْـت. آن جـا جـبرائیل راه نـدارد. سـعدي علیه الرـحـمة در بـوسـتان 

چنین می گوید: 

شبی بر نشست از فلک برگذشت 

به تمکین و جاه از ملک درگذشت 

چنان گرم در تیه قربت براند 

که بر سدره جبریل از او بازماند 
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بدو گفت سالار بیت الحرام 

که اي حامل وحی برتر خرام 

چو در دوستی مخلصم یافتی 

عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ 

بگفتا فراتر مجالم نماند 

بماندم که نیروي بالم نماند 

اگر یک سر موي برتر پرم 

فروغ تجلی بسوزد پرم 

مـؤیّد مـهمّ بـر مـطلب فـوق آیه ي اول سـوره ي اسـراء اسـت که در سـطور گـذشـته اشـاره شـد. خـداونـد در شـب مـعراج پیامـبر را 

سیر می دهـد. جـبرائیل تـا جـایی مـصاحـب ایشان اسـت و بـس. از هـمه ي این مـؤیّدهـا مـهم تـر آیه ي 5 اسـت: عَـلَّمهَُ شَـدِيـدُ الْـقوُى؛ 

تعلیم کردن جـبرائیل بـه پیامـبر اکرم بسیار سـخت قـابـل تـوجیه اسـت. بـنابـراین بـازگشـت ضـمائـر بـه جـبرائیل در عین حـال که 

باعث روانی کلام و نداشتن محذور ادبی است، امّا محذوارت معرفتی بسیاري در پی خواهد داشت.  

از سـویی دیگر بـازگشـت ضـمائـر بـه خـداونـد مـتعال نیز محـذور تشـبهّ بـه مـادهّ دارد، که در سـطور گـذشـته بـه طـور مـبسوط شـرح 

داده شد.  

بـه همین جهـت احـتمال دیگري می تـوان داد، که تـا این جـا بیان نشـد؛ می تـوان ضـمائـر را بـه رسـول خـدا بـرگـردانـد. بـه این نـحو 

که ضمیر در عـلمّه بـه پیامـبر اکرم بـازگـردد، مـراد از شـدید الـقوي خـداونـد مـتعال بـاشـد، که نیاز بـه مـجاز در بـازگشـت بـه 

جـبرائیل هـم نـباشـد. مـراد از ذو مرـّة فـاسـتوی پیامـبر اکرم بـاشـد، دیگر محـذور تشـبهّ بـه مـادهّ نـخواهـد داشـت. در این دو صـفت 

بـراي پیامـبر می تـوان مـطالـب بسیار خـوبی را فـهم کرد. هـو در آیه ي 7 (وَ هُـوَ بِـالأُْفُـقِ الأَْعْـلى) نیز وجـود مـبارك پیغمبر اسـت.  

در این صـورت مـراد از آیه ي 8 (ثُـمَّ دنَـا فَـتَدَلَّـى) عـالی بـه سـافـل نیست؛ آیه ي 10 (فَـأَوْحـى إِلـى عَـبْدِهِ مـا أَوْحـى) نیز در ادامـه ي 

آیات بـه سـادگی و بـدون هیچ محـذوري مـعنا خـواهـد شـد. بـا تـوجـّه بـه ریشه ي لـغت، مـراد اوج نـزدیکی و قـرب اسـت، تـا 
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جـایی که دیگر دو نـبود و یکی بـود. این احـتمال بـاعـث می شـود تـناسـب مـعنایی بـا سـوره ي اسـراء حـفظ گـردد؛ و محـذورات 

متعدّد مذکور را نیز نداشته باشد. به این دو روایت توجهّ کنیم: 

عـن ثـابـت بـن دینار قـال: سَـأَلْـتُ زَینَْ الْـعَابِـدِینَ عَلِیَّ بْـنَ الحُْسیَنِْ بْـنِ عَلِیِّ بْـنِ أَبِی طَـالِـبٍ (علیه السـلام) عـنِ الـلَّهِ جَـلَّ جَـلاَلُـهُ هَـلْ یوُصَـفُ بمَِکَانٍ 

فَـقَالَ تَـعَالَی الـلَّهُ عَـنْ ذَلکَِ قُـلتُْ فَـلِمَ أُسْـرِیَ نبَیُِّهُ محَُـمَّدٌ (صلی الـله علیه و آلـه) إِلَی الـسَّمَاءِ قَـالَ لیِرُِیهَُ مَلَکوُتَ الـسَّمَاءِ وَ مَـا فیِهَا مِـنْ 

عَـجَائِـبِ صُـنْعهِِ وَ بَـداَئِـعِ خَـلْقهِِ قُـلتُْ فَـقوَْلُ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ ثُـمَّ دنَـا فَـتَدَلَّی فَکانَ قـابَ قَـوْسیَنِْ أَوْ أَدنْی قَـالَ ذاَکَ رسوـل الـله (صلی الـله علیه 

و آلــه) دنََــا مِــنْ حُــجبُِ الــنُّورِ فَــرَأَی مَلَکوُتَ الــسَّمَاواَتِ ثُــمَّ تَــدَلَّی فَــنظَرََ مِــنْ تحَْــتهِِ إِلَی مَلَکوُتِ الأرَْضِْ حتََّی ظَــنَّ أنََّــهُ فِی الْــقرُبِْ مِــنَ 

الأرَْضِْ کَقَابِ قوَْسیَنِْ أَوْ أَدنَْی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۲۳۸ 

حـضرت سـجّاد بـه وضـوح بـازگشـت ضـمائـر را بـه  پیامـبر می دانـند (ذاَکَ رسـول الـله)؛ و در عین حـال بـازگشـت ضـمائـر بـه 

) مـطلب قـابـل تـوجـّه دیگر در  خـداونـد مـتعال را جـایز نمی دانـند، چـرا که تـوصیف بـه مکان خـواهـد بـود. (تَـعَالَی الـلَّهُ عَـنْ ذَلکَِ

روایت این است که مراد از دنَا فتََدَلَّی درك حجاب هاي نورانی رتبتاً بعد رتبة است. 

سَـأَلَ رَجُـلٌ یُقَالُ لَـهُ عَـبْدُ الْـغَفَّارِ السُّـلَمِیُّ أَبَـا إِبْـراَهیِمَ مُـوسی بْـنَ جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ تَـعَالَی ثُـمَّ دنَـا فَـتَدَلَّی فَکانَ قـابَ 

قَـوْسیَنِْ أَوْ أَدنْی فَـقَالَ أرََی هَـاهُـنَا خُـرُوجـاً مِـنْ حُـجبٍُ وَ تَـدَلِّیاً إِلَی الأرَْضِْ وَ أرََی محَُـمَّداً (صلی الـله علیه و آلـه) رَأَی رَبَّـهُ بِـقَلبْهِِ وَ 

) عَـنْ مَـوْضِـعٍ وَ لَـمْ یتََدَلَّ بِـبَدَنٍ فَـقَالَ عَـبْدُ  نُسِـبَ إِلَی بَـصرَِهِ وَ کیَْفَ هَـذاَ فَـقَالَ أَبُـو إِبْـراَهیِمَ (علیه السـلام) دنَـا فَـتَدَلَّی فَـإنَِّـهُ لَـمْ یدل (یتََدَلّ

الْـغَفَّارِ أَصِـفهُُ بمَِـا وَصَـفَ بِـهِ نَـفْسهَُ حیَثُْ قَـالَ دنَـا فَـتَدَلَّی فَـلَمْ یتََدَلَّ عَـنْ مجَْـلِسهِِ إِلَّـا قَـدْ زاَلَ عَـنهُْ وَ لَـوْ لاَ ذَلکَِ لَـمْ یَصِفْ بِـذَلکَِ نَـفْسهَُ فَـقَالَ 

أَبوُ إِبرْاَهیِمَ (علیه السلام) إِنَّ هَذِهِ لُغهًٌَْ فِی قرَُیْشٍ إِذاَ أرَاَدَ الرَّجُلُ منِهُْمْ أَنْ یَقوُلَ قَدْ سَمِعتُْ یَقوُلُ قَدْ تَدَلَّیتُْ وَ إنَِّمَا التَّدَلِّی الْفهَْم. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۲۳۸ 

در این روایت معناي دیگري براي تدلّی می شود، که فهم است. 

در نهایت علم این آیات از عهده ي امثال بنده ي جاهل بر نخواهد آمد. و علمش را به خداوند متعال می سپاریم. 
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مَـا كَـذبََ الْـفؤُاَدُ مَـا رَأَى، مـراد از فـؤاد در این کریمه، فـؤادِ پیامـبر اکرم اسـت، چـرا که ادامـه ي آیات پیشین اسـت، و آیات 

بعدي نیز درباره ي پیامبر اکرم می باشد.  

مـا انـسان هـاي زمینی رؤیت را فـقط بـا دیدگـان ظـاهـري می دانیم؛ و هـر چـه را بـا چـشم سـر نبینیم، بـاور نمی کنیم. این آیه دیدن 

را بـه قـلب نسـبت می دهـد؛ دیدن بـا قـلب هـمان شـهود و درك بـاطنی اسـت. هـمه ي مـا چنین تجـربـه هـایی را در زنـدگی داریم، 

امـّا بـه آن تـوجـّه نمی کنیم. روشـن اسـت که اتـفاقـاتی که بـراي پیامـبر در شـب مـعراج افـتاد، قـابـل رؤیت بـا چـشم ظـاهـري نـبود؛ 

بـه همین جهـت بـه صـراحـت دیدن را بـه قـلب نسـبت می دهـد. مـطابـق این آیه اولـویت رؤیت قلبی نسـبت بـه دیدگـان ظـاهـري 

نیز قابل اثبات است. بنابراین در واقع چشم یکی از ابزارهاي درك باطنی است. 

این کریمه صـحهّ اي بـر مـشاهـدات نـورانی پیامـبر در شـب مـعراج نیز می بـاشـد، در عین حـال که مـانـند آیه ي 3 وَ مـا يَـنطْقُِ عَـنِ 

الهْوَى می توان قائل به تعمیم تمامی شهودات پیامبر شد.  

به بیان مرحوم علّامه ذیل این کریمه دقتّ کنیم:  

و لا بـدع فـي نسـبة الرـؤيـة و هـي مـشاهـدة الـعيان إلی الـفؤاد فـإن لـلإنـسان نوـعـا مـن الإدراك الـشهودي وراء الإدراك بـإحـدی الحوـاس 

الـظاهرـة و الـتخيل و الـتفكر بـالـقوی الـباطـنة كـما إنـنا نـشاهـد مـن أنـفسنا أنـنا نرـی و ليسـت هـذه المـشاهـدة الـعيانـية إبـصارا بـالـبصر و 

لا مـعلومـا بـفكر، و كـذا نرـی مـن أنـفسنا أنـنا نـسمع و نـشم و نـذوق و نـلمس و نـشاهـد أنـنا نـتخيل و نـتفكر و ليسـت هـذه الرـؤيـة بـبصر 

أو بشـي ء مـن الحوـاس الـظاهرـة أو الـباطـنة فـإنـا كـما نـشاهـد مـدركـات كـل واحـدة مـن هـذه الـقوی بـنفس تـلك الـقوة كـذلـك نـشاهـد إدراك 

كل منا لمدركها و ليس هذه المشاهدة بنفس تلك القوة بل بأنفسنا المعبر عنها بالفؤاد. 
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أَفتَـُمَارُونهَـُ عَـلَى مـَا يرَـَى، مرـاء اصرـار برـ بحـث و جـدل اسـت. اینان در آن  چهـ خـلیفه ي خـدا بـا قـلبش مشـاهـده می کرد هـم بحـث 

می کردنـد، و آن را انکار می کردنـد. مـا یري مـضارع اسـت، این مـشاهـدات دائمی اسـت، و اهـل عـناد هیچ گـاه دسـت از 

لجاجت بر نخواهند داشت. 
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آیات 13 تا 18:  

وَلَـقَدْ رآَهُ نَـزْلَـةً أُخْـرَى، عِـنْدَ سِـدرَْةِ المنُْتْهََی، عِـنْدهََـا جَـنَّةُ المَْـأْوَى، إِذْ يَغْشَـى السِّـدرَْةَ مَـا يَغْشَـى، مَـا زاَغَ الْـبَصرَُ وَمَـا طَغَی، لَـقَدْ رَأَى مِـنْ 

آيَاتِ رَبِّهِ الْكبُرَْى. 

سدر:  

مصباح: شجرة النبّق. 

التحقیق: هو حصول حالة الحیرة بنفسها من دون مقدّمة و سبب اختیاریّ. 

فالسّدر فی المراحل الباطنیة عبارة عن حصول حالة الهیمان للسالک فی أثر الاستغراق فی جاذبة النور و اللطف و الجمال. 

زاغ: 

مفردات: المیل عن الاستقامة. 

التحقیق: هو المیل عن الحقّ. 

(المیزان) زيغ البصر: إدراكه المبصر علی غير ما هو عليه. 

طغی: 

مــقاییس: هــو مــجاوزة الحــدّ فی العصیان و طغی السیّل اذا جــاء بمــاء کثیر لمّــا طغی المــاء یرید خـرـوجــه عــن مــقدار، و طغی البحــر: 

هاجت امواجه. 

التحقیق: هو الارتفاع و التجاوز عن حدّ المتعارف مادیاً أو معنویاً. 

تـجاوز از حـدّ مـتعارف اسـت، بـه همین جهـت گـفته شـده اسـت: طغی الـماء، یا طغی البحـر؛ وقتی امـواج بـه ارتـفاع بـالاتـر از 

حدّ عادي می رسد. 
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وَلَـقَدْ رآَهُ نَـزْلَـةً أُخْـرَى، بـحث هـا ي گـذشـته در ضمیر فـاعلی و مـفعولی در رآه نیز مـطرح اسـت؛ و دو احـتمال در میان اسـت. 

ضمیر فـاعلی بـه پیامـبر بـاز می گـردد، و بـحث چـندانی در آن وجـود نـدارد. در ضمیر مـفعولی دو احـتمالِ خـداونـد و جـبرائیل 

مطرح است. با توجهّ به سیاق آیات قبلی، ضمیر به جبرائیل برمی گردد، و پیامبر دوباره جبرائیل را رؤیت کرده است.  

اگر ضمیر را به خداوند بازگردانیم، در آیات قبلی نیز باید ضمائر را به پیامبر برگردانیم. چرا که أخري در آیه آمده است. 

بـنابـراین بـه نـظر می رسـد این کریمه دلالـت بـر دیدار مجـدّد پیامـبر بـا جـبرائیل اسـت، چـرا که درك شـهودي خـداونـد مـتعال در 

آیه ي 11 (مـا كَـذبََ الْـفؤُادُ مـا رَأى) بیان گـردید؛ و بـر آن صـحهّ گـذاشـته شـد. رؤیت دوبـاره بـا رؤیت قلبی و شـهودي سـازگـار 

نمی بـاشـد. درك حـضور خـداونـد مـتعال در پیامـبر بـه سیاق فـناء مـطلق اسـت، وحـدت صـرف اسـت، رؤیت دوبـاره کامـلاً 

بی معنا خواهد بود.  

مرحوم علّامه هر دو احتمال را مجاز می دانند، و عبارتشان در احتمال دوم چنین است:  

قـد ظهـر ممـا تـقدم صـحة إرجـاع ضـمير المـفعول إلـيه تـعالی و المرـاد بـالرـؤيـة رؤيـة الـقلب و المرـاد بـنزلـة أخرـی نـزلـة الـنبي ص عـند سـدرة 

المنتهی فـي عرـوجـه إلی الـسماوات فـالمـفاد أنـه (ص) نـزل نـزلـة أخرـی أثـناء مـعراجـه عـند سـدرة المنتهی فرـآه بـقلبه كـما رآه فـي الـنزلـة 

الأولی. 

بـا وجـود نـظر ایشان و مفسـرین بـزرگـوار دیگر، این احـتمال بـه ذهـن حقیر صحیح نمی آید. مـگر این که بـا تـوجـّه بـه تـوضیحی 

که در انـتهاي آیات گـذشـته عـرض کردیم، این جـا هـم شـرح دیگري بیان کنیم. می تـوان قـائـل شـد این دیدار قـبل از دیداري 

اسـت که در آیات 7 تـا 9 بـه آن اشـاره شـده اسـت. مـعناي آیه چنین می شـود: حـقّا که پیامـبر خـداونـد مـتعال را بـار دیگري نیز 

مشاهده کرده بود. چند دلیل بر این مطلب وجود دارد: 

1. عـند سـدرة المنتهی، و عـندهـا جـنةّ المـأوی در روایات جـایگاهی اسـت که جـبرائیل دیگر یاراي هـمراهی بـا پیامـبر را نـداشـت. و 

از مصاحبت با پیامبر باز ماند.  

2. سدرة المنتهی و هم چنین جنةّ المأوی رتبةً از افق اعلی پایین تر است.  

3. با قبلیت رتبی سیر آیات روان خواهد بود، و مجبور نخواهیم شد ضمائر گذشته را به جبرائیل بازگردانیم. 
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بـا این شـرح می تـوان قـائـل شـد که وحـدتی که در آیه ي 8 و 9 بیان شـده اسـت، پـس از عـبور از سـدرة المنتهی اسـت. بـا این 

وصـف مـانعی بـر دیدار وجـود نـخواهـد داشـت. بـنابـراین نـزد سـدره ي منتهی شـروع درك بـاطنی وحـدانی پیامـبر در شـب 

معراج رخ داده است. در این صورت باز فقط پیامبر است و خداوند متعال، و جبرائیل در میان نیست. 

در روایتی که می آید بیان می گـردد که جـبرائیل تـا سـدره می تـوانسـت پیامـبر را هـمراهی کند: إِنَّ هَـذاَ مَـوْقِفِیَ الَّـذِی وَضَعنَِیَ الـلَّهُ 

عزََّوَجَلَّ فیِهِ وَ لنَْ أَقْدرَِ عَلَی أَنْ أَتَقَدَّمهَُ. 

الـباقرـ (علیه السـلام)- یَا حبَیِبُ وَ لَـقَدْ رآَهُ نَـزْلَـةً أُخْـری، عِـنْدَ سِـدرَْةِ المنُْتْهَی، عِـنْدهَـا جَـنَّةُ المَْـأْوی یَعنِْی عِـنْدهََـا واَفَی بِـهِ جَـبرَْئیِلُ حیِنَ 

صَـعِدَ إِلَی الـسَّمَاءِ قَـالَ فَـلَمَّا انتْهََی إِلَی محََـلِّ السِّـدرَْهًِْ وَقَـفَ جَـبرَْئیِلُ دُونَـهَا وَ قَـالَ یَا محَُـمَّدٌ (صلی الـله علیه و آلـه) إِنَّ هَـذاَ مَـوْقِفِیَ 

الَّـذِی وَضَعنَِیَ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ فیِهِ وَ لَـنْ أَقْـدرَِ عَلَی أَنْ أَتَـقَدَّمَـهُ وَ لَکنِِ امْـضِ أنَْـتَ أَمَـامکََ إِلَی السِّـدرَْهًِْ فَـوَقَـفَ عِـنْدهََـا قَـالَ فَـتَقَدَّمَ رسوـل الـله 

(صلی الــله علیه و آلــه) إِلَی السِّــدرَْهًِْ وَ تخََــلَّفَ جَــبرَْئیِلُ قَــالَ أَبُــو جَــعْفرٍَ (علیه الســلام) إنَِّــمَا سُمِّیتَْ سِــدرَْةَ المنُْتْهََی لأَِنَّ أَعْــمَالَ أهَْــلِ 

الأرَْضِْ تَـصْعَدُ بِـهَا المَْـلاَئِکهًَُْ الحَْفظَهًَُْ إِلَی محََـلِّ السِّـدرَْهًِْ وَ الحَْفظَهًَُْ الْکرِاَمُ الْـبرَرََهًُْ دُونَ السِّـدرَْهًِْ یَکتْبُوُنَ مَـا تَـرْفَـعُ إِلیَهِْمُ المَْـلاَئِکهًَُْ مِـنْ أَعْـمَالِ 

الْـعبَِادِ فِی الأرَْضِْ قَـالَ فیَنَتْهَوُنَ بِـهَا إِلَی محََـلِّ السِّـدرَْهًِْ قَـالَ فَـنظَرََ رسوـل الـله (صلی الـله علیه و آلـه) فَـرَأَی أَغْـصَانَـهَا تحَْـتَ الْـعرَشِْ وَ 

حَـوْلَـهُ قَـالَ فتَجََـلَّی لمحَُِـمَّدٌ (صلی الـله علیه و آلـه) نُـورُ الجَْـبَّارِ عَـزَّوَجَـلَّ فَـلَمَّا غَشِیَ محَُـمَّداً (صلی الـله علیه و آلـه) الـنُّورُ شَـخصََ بِـبَصرَِهِ 

وَ ارْتَـعَدتَْ فَـراَئِـصهُُ قَـالَ فَشَـدَّ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ لمحَُِـمَّدٌ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـلبْهَُ وَ قَـوَّی لَـهُ بَـصرََهُ حتََّی رَأَی مِـنْ آیَاتِ رَبِّـهِ مَـا رَأَی وَ 

ذَلکَِ قَـوْلُ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ لَـقَدْ رآَهُ نَـزْلَـةً أُخْـری، عِـنْدَ سِـدرَْةِ المنُْتْهَی، عِـنْدهَـا جَـنَّةُ المَْـأْوی قَـالَ یَعنِْی المُْـواَفَـاهًَْ قَـالَ فَـرَأَی محَُـمَّدٌ (صلی الـله 

علیه و آلـه) مَـا رَأَی بِـبَصرَِهِ مِـنْ آیاتِ رَبِّـهِ الْکبُرْی یَعنِْی أکَبْرََ الآْیَاتِ قَـالَ أَبُـو جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) وَ إِنَّ غِـلَظَ السِّـدرَْهًِْ بمَِسیِرَهًِْ مِـائهًَِْ 

عَـامٍ مِـنْ أَیَّامِ الـدُّنیَْا وَ إِنَّ الْـورََقهًََْ مِـنهَْا تُغطَِّی أهَْـلَ الـدُّنیَْا وَ إِنَّ لِـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ مَـلاَئِکهًًَْ وکََّلهَُمْ بِـنبََاتِ الأرَْضِْ مِـنَ الشَّجَـرِ وَ النَّخْـلِ فَلیَْسَ 

مِـنْ شجََـرَهًٍْ وَ لاَ نخَْـلهًٍَْ إِلَّـا وَ مَـعهََا مِـنَ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ مَلکٌَ یحَْفظَهَُا وَ مَـا کَانَ فیِهَا وَ لَـوْ لاَ أَنَّ مَـعهََا مَـنْ یَمنَْعهَُا لأکَََلهََا السِّـبَاعُ وَ هَـواَمُّ 

الأرَْضِْ إِذاَ کَانَ فیِهَا ثَـمرَهَُـا قَـالَ وَ إنَِّـمَا نهََی رسـول الـله (صلی الـله علیه و آلـه) أَنْ یَضرْبَِ أَحَـدٌ مِـنَ المُْسْـلِمیِنَ خَـلاَهُ تحَْـتَ شجََـرَهًٍْ أَوْ 

نخَْلهًٍَْ قَدْ أَثْمرَتَْ لمَِکَانِ الملَْاَئِکهًَِْ الموُْکََّلیِنَ بهَِا قَالَ وَ لِذَلکَِ یَکوُنُ الشَّجرَُ وَ النَّخْلُ أنُْساً إِذاَ کَانَ فیِهِ حَمْلهُُ لأَِنَّ الملَْاَئِکهًََْ تحَْضرُُهُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۲۵۸ 
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امـام بـاقـر (علیه السـلام)- اي حبیب! وَ لـَقَدْ رَآهُ نـَزْلـَۀً أخُـْري، عـِنْدَ سـِدْرَةِ المْنْتَهی، عـِنْدهَـا جـَنَّۀُ الـمأَوْي یعنی هـنگامی که رسـول 

خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بـه آسـمان بـالا رفـت، جـبرئیل در سـدرهًْ المنتهی بـه آن جـناب رسید، زمـانی که سیر و حـرکت 

جـبرئیل بـه محـلّ سـدرهًْ منتهی شـد هـمان جـا ایستاد و بـه رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) عـرض کرد: «اي محـمّد (صلی االله 

علیه و آلـه) اینجا محـلّ تـوقـف و ایستادن مـن اسـت و جـایی اسـت که خـداي عـزوّجـلّ مـرا در آن قـرار داده و هـرگـز قـدرت 

نـدارم جـلوتـر بـروم ولی شـما بـگذرید و بـه جـلو بـروید تـا بـه سـدره بـرسید سـپس در آنـجا تـوقـّف نـمایید، رسـول خـدا (صلی 

االله علیه و آلـه) بـه طـرف سـدره جـلو رفـت و جـبرئیل ایستاد و تـوقـّف نـمود. وقتی فـرشـتگان نگهـبان اعـمال اهـل زمین را بـه 

محـلّ سـدره بـالا بـرده و آنـجا می نـهند این مکان بـه سـِدْرَةَ المْنْتَهَی مـوسـوم گـردیده اسـت بـاري اعـمال وقتی بـه آنـجا بـرده شـد 

فـرشـتگان نگهـبان که جـملگی کرام و بـرره هسـتند آن هـا را می نـویسند. امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «فـرشـتگان اعـمال بـندگـان را 

بـه محـلّ سـدره می رسـانـند، و رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) نـظر می انـدازنـد و شـاخـه هـاي این درخـت (سـدره) را می بینند 

که زیر عـرش و اطـراف آن می بـاشـند». پـس از آن امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «نـور خـداي عـزوّجـلّ بـه رسـول خـدا (صلی االله 

علیه و آلـه) تجـلّی کرده و آن حـضرت را فـرا می گیرد دراین هـنگام از شـدتّ نـور و عـظمت آن چـشمان مـبارك حـضرت بـاز 

مـانـده بـه طـوري که لحـظه اي بـه هـم نیامـده و شـانـه هـاي مـبارکش بـه لـرزه می آید». پـس از آن فـرمـود: «خـداي مـتعال قـلب 

رسـولـش را محکم و نـور دیدگـانـش را قـوي نـمود تـا از آیات پـروردگـار دید آنـچه را که دید و همین اسـت مـعناي فـرمـوده 

: وَ لـَقَدْ رَآهُ نـَزْلـَۀً أخُـْري، عـِنْدَ سـِدْرَةِ المْنْتَهی، عـِنْدهَـا جـَنَّۀُ الـمأَوْي مـنظور مـوافـات و رسیدن آن حـضرت بـه  خـداي عـزوّجـلّ

سـدرهًْ المنتهی اسـت و پـس از رسیدن حـضرت دیدنـد آنـچه را که بـا چـشم مـلاحـظه کردنـد؛ یعنی آیات بـزرگ الهی را که 

مـقصود بـزرگ تـرین آیات پـروردگـار می بـاشـد بـا چـشم دیدنـد». امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «قـطر و ضـخامـت سـدره بـه مـقدار 

صـد سـال راه از ایّام دنیا بـوده و هـر بـرگی از آن اهـل دنیا را می پـوشـانـد و حـقّ تـعالی فـرشـتگانی دارد که آن هـا را مـوکّل 

درخـت و نخـل خـرمـا قـرار داده، لـذا هیچ درخـت و نخـلی نیست مـگر آنکه بـا آن فـرشـته اي اسـت که او را نگهـداري می کند و 

اگـر چنین نمی بـود سـباع و حشـرات زمین تـمام آن هـا را درحـالی که میوه داشـتند می خـوردنـد». سـپس امـام (علیه السـلام) 

فـرمـود: «و سـرّ اینکه رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) از تخـلّی نـمودن زیر درخـت یا نخـل میوه دار نهی فـرمـود آن اسـت که 
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فـرشـتگان مـوکّل آنـجا هسـتند و بـه خـاطـر همین اسـت که درخـت نخـل وقتی در آن میوه هسـت مـأنـوس می بـاشـد چـرا که 

فرشتگان در آنجا حاضر هستند». 

علم نزد خداوند است، و مطالبی که عرض شد تلاشی براي فهمیدن حقیر جاهل بود. 

عنِْدَ سِدرَْةِ المنُْتْهََی، عنِْدهََا جنََّةُ المَْأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدرَْةَ مَا يَغْشَى 

درخـت سـدر در قـرآن تبیین نشـده اسـت تـا قـابـل اسـتناد و گـره گـشایی بـاشـد. در روایات نیز تـعابیر گـونـاگـونی بـراي سـدر شـده 

اسـت. بـه نـظر می رسـد کنکاش در مـصداق آن بیهوده اسـت. مـهمّ این اسـت که بـه رتـبه اي اشـاره دارد که فـوق تـصورّات مـا 

اسـت. آیه ي 16 (إِذْ يَغْشَـى السِّـدرَْةَ مَـا يَغْشَـى) خـود مـؤیّدي بـر پـوشیده بـودن این درخـت اسـت. که نـشان دهـنده ي مخفی بـودن 

آن از عقول و اذهان ما است.  

نـزد این درخـت جـنةّ المـأوی اسـت. این جـنتّ علی الـظّاهـر اوج و نـهایت بهشـتی اسـت که قـابـل تـصوّر اسـت. بهشـتی اسـت که 

در آن أمن و آسایش می گیرند. می تواند اشاره به جنتّ ذات یا لقاء که در زبان عرفا بیان می گردد نیز باشد. 

در این روایت پوشانیدن سدر با نور و عظمت خداوند متعال بیان شده است:  

الباقر (علیه السلام)- إِذْ یَغْشَی السِّدرَْةَ ما یَغْشی یَعنِْی مَا غَشِیَ السِّدرَْهًْ منِْ نوُرِ اللَّهِ وَ عظََمتَهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۲۷۸ 
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مَـا زاَغَ الْـبَصرَُ وَمَـا طَغَی، مـعناي تـحت اللفظی آیه این اسـت: دیدگـان پیامـبر منحـرف نشـد، و از حـد نیز نـگذشـت. مـعناي قـابـل 

فهم تر این است: پیامبر کم و بیش ندید، هر آن چه با دیدگانش دید همان بود که واقع شده بود.  

مـراد از بـصر بـه قـرینه ي آیـه ي 11 (مَـا كَـذبََ الْـفؤُاَدُ مَـا رَأَى) رؤیت قـلب اسـت، نـه دیدگـانِ سـر. چـرا که دیده ي ظـاهـري کم و 

بیش خواهد دید، و گریزي از آن نیست؛ امّا قلب بی کم و کاستی مشاهده می کند. 

روشن است که بازگشت کریمه به آیه ي وَ لَقَدْ رآَهُ نزَْلةًَ أُخرَْى می باشد. 

عبارت مرحوم علّامه در المیزان:  

و المعنی: أنه (ص) لم يبصر ما أبصره علی غير صفته الحقيقية و لا أبصر ما لا حقيقة له بل أبصر غير خاطئ في إبصاره. 

و المرـاد بـالإبـصار رؤيـته (ص) بـقلبه لا بـجارحـة الـعين فـإن المرـاد بهـذا الإبـصار مـا يـعنيه بـقولـه: «وَ لَـقَدْ رآَهُ نَـزْلَـةً أُخْـری » المشـير إلی 

مماثلة هذه الرؤية لرؤية النزلة الأولی التي يشير إليها بقوله: «ما كَذبََ الْفؤُادُ ما رَأی  أَ فتَُمارُونهَُ عَلی  ما يرَی » فافهم و لا تغفل.  
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لَــقَدْ رَأَى مِــنْ آيَــاتِ رَبِّــهِ الْــكبُرَْى، مـن تبعیضیهّ اسـت. یعنی بعضی از آیات کبراي الهی را مـشاهـده کرد. مـطابـق آیات این 

مـشاهـده بـا قـلب بـود. این تکرار و تـأیید دوبـاره ي مـشاهـده، نـشان دهـنده ي کلید واژه و شیرازه ي اصلی این آیات اسـت. در 

واقـع مـطلب اسـاسی در این 18 آیه و جـمع بـندي آیات همین آیه ي 18 اسـت. که بـا دو آیه ي دیگر ( آیات 11 و 17) 

صحتّ مشاهدات پیامبر را تأیید می کند. 

مرحوم علّامه عبارت محقّقانه اي ذیل آیه دارند:  

أقـسم لـقد شـاهـد بـعض الآيـات الـكبری لرـبـه، و بـذلـك تم مـشاهـدة ربـه بـقلبه فـإن مـشاهـدتـه تـعالی بـالـقلب إنمـا هـي بمـشاهـدة آيـاتـه بمـا هـي 

آياته فإن الآية بما هي آية لا تحكي إلا ذا الآية و لا تحكي عن نفسه شيئا و إلا لم تكن من تلك الجهة آية. 

 « و أمـا مـشاهـدة ذاتـه المـتعالـية مـن غـير تـوسـط آيـة و تخـلل حـجاب فـمن المسـتحيل ذلـك قـال تـعالی: «وَ لا يُـحيِطوُنَ بِـهِ عِـلْماً

طه:۱۱۰.  
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آیات 19 تا 23:  

أَفَـرَأَيْـتُمُ الـلَّاتَ واَلْـعزَُّى، وَمَـنَاةَ الـثَّالِـثةََ الأُْخْـرَى، أَلَـكُمُ الـذَّكَـرُ وَلَـهُ الأنُْثَْی، تِـلكَْ إِذاً قِـسْمةٌَ ضِـيزَى، إِنْ هِـيَ إِلَّـا أَسْـمَاءٌ سَـمَّيتُْموُهَـا أنَْـتُمْ 

وآَبَاؤُكُمْ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ بهَِا منِْ سُلطَْانٍ إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تهَوَْى الأنَْْفُسُ وَ لَقَدْ جَاءهَُمْ منِْ رَبِّهِمُ الهُْدَى. 

ضیز: 

التهذیب: جائرة 

التحقیق: هو الانحراف مع الاعوجاج 

لات، عـزّی و مـناة سـه بـت مـشهور نـزد اعـراب جـاهـلی بـود؛ آن هـا بـت هـا را صـورت و نـمادي از مـوجـودات غیر زمینی 

می دانسـتند؛ و بـالاصـالـۀ بـراي بـت هـا شـأنیتی قـائـل نـبودنـد. این سـه بـت را نـمادي بـراي مـلائکه می پـنداشـتند؛ جنسیت مـلائکه را  

مؤنثّ، و دختران خداوند می دانستند.  

أَلَـكُمُ الـذَّكَـرُ وَلَـهُ الأنُْثَْی، اسـتفهام انکاري اسـت. یعنی آن چـه را بـراي خـود نمی پـسندید بـه خـداونـد نسـبت می دهید! (فـرزنـدان 

پسـر بـراي شـما هسـتند، و دخـتران بـراي خـداونـد!) آن هـا وقتی دخـتردار می شـدنـد از شـدتّ نـاراحتی و عـصبانیت چهـره شـان 

سیاه می شد! آیات 57 تا 59 سوره ي نحل به این موضوع اشاره دارد:  

وَ يَـجْعَلوُنَ لِـلَّهِ الْـبنَاتِ سُـبحْانَـهُ وَ لَـهُمْ مـا يَشْـتهَوُنَ، وَ إِذا بُشِّـرَ أَحَـدهُُـمْ بِـالأنُْْـثى ظَـلَّ وَجْـههُُ مُـسوَْداًّ وَ هُـوَ كَـظيِمٌ، يَـتوَارى مِـنَ الْـقوَْمِ مِـنْ 

سوُءِ ما بُشِّرَ بهِِ أَ يمُْسِكهُُ عَلى هوُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يحَْكُموُنَ. 

 تِـلكَْ إِذاً قِـسْمةٌَ ضِـيزَى، این تقسیمی نـاعـادلانـه و ظـالـمانـه اسـت. آیه نمی خـواهـد اولـویت فـرزنـد پسـر را نسـبت بـه دخـتر بیان 

کند، بلکه می خـواهـد بـا کنایه بـفرمـاید چـه طـور آن چـه را بـراي خـود نـاپـسند می دانید بـه خـداونـد نسـبت می دهید. عـلتّ آن در 

آیه ي بعد بیان می شود. 
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إِنْ هِـيَ إِلَّـا أَسْـمَاءٌ سَـمَّيتُْموُهَـا أنَْـتُمْ وآَبَـاؤُكُـمْ مَـا أنَْـزَلَ الـلَّهُ بِـهَا مِـنْ سُـلطَْانٍ، این (اسـامی و اوصـافی که بـر بـت هـا گـذاشـته اید) فـقط 

نام هایی است که شما و پدرانتان بر آن ها نهاده اید، خداوند هیچ برهانی بر این باور نادرست نفرستاده است.  

آن هـا بـاوري داشـتند که زنـدگیشان را تـحت تـأثیر قـرار داده بـود، در حـالی که درون این بـاور تهی، و فـاقـد دلیل و بـرهـان بـود. 

اگـر آیه را تعمیم دهیم، در زنـدگی خـود مـثال هـاي بسیاري خـواهیم یافـت. بـاورهـاي نـادرسـت بـه چیزهـایی که هیچ 

پشـتوانـه اي نـدارد؛ و هیچ بـرهـانی بـراي آن نـداریم؛ فـقط خیال و وهـم اسـت. عجیب تـر این که آن قـدر این بـاورهـا بـرایمان 

جـدّي شـده اسـت، که رگ گـردنـمان بـراي آن مـتورّم می شـود. مـثالـش تـمام زنـدگیمان اسـت، وارد شـدن بـه آن در این مـقال 

نمی گنجد. فقط کافی است اندکی در زندگیمان تأمّل کنیم. 

مـنشأ این جـهالـت در ادامـه ي آیه بیان شـده اسـت: إِنْ يَـتَّبِعوُنَ إِلَّـا الـظَّنَّ وَ مَـا تَـهوَْى الأنَْْـفُسُ وَ لَـقَدْ جَـاءهَُـمْ مِـنْ رَبِّـهِمُ الهُْـدَى. (دلیل 

آن این اســت) که آن هــا فــقط از پــندار و خــواهــش هــایشان تبعیت می کنند، در حــالی که حــقّاً بــراي ایشان هــدایت از 

) آمده است.  پروردگارشان (ربّ

دو دلیل در آیه بیان گردیده است:  

: مـراد از ظـنّ در آیه، ظـنّ مـقابـل قـطع نیست. چرـا که گمـانِ بـاطـل می تـوانـد تـبدیل بهـ قـطع شـود؛ اصـلاً وقتی بـاور  تبعیتّ از ظـنّ

قطعی می شـود تغییر نـاپـذیر می گـردد. بـنابـراین مـراد از ظـنّ، پـندارِ خیالی و مـوهـوم اسـت، که هیچ پـایه و اسـاسی نـدارد. 

. در نتیجه انـسان وقتی بـاورهـایش را بـر پـایه ي بـرهـان الهی بـنا  هـمان طـور که در آیه بیان گـردید: مَـا أنَْـزَلَ الـلَّهُ بِـهَا مِـنْ سُـلطَْانٍ

ننهد، هیچ ارزشی ندارد. در ما نحن فیه، باور به بت ها، بر اساس رسوم جاهلی، و فاقد برهان بود.  

هـواي نـفس: دومین دلیل پیروي از خـواهـش هـا و امیال خـویش اسـت، نـمودِ آشکارش دنیا خـواهی اسـت. در قـرآن نـمونـه هـاي 

فـراوانی بـراي آن بیان شـده اسـت؛ مـانـند: ألـهاکم التّکاثرـ (در سـوره ي تکاثـر بـه طـور مـبسوط شـرح داده شـده اسـت)، و سـوره ي 

عـادیات، آیات 6 تـا 10: إِنَّ الإنِْْـسَانَ لِـرَبِّـهِ لَـكنَوُدٌ، وَإنَِّـهُ عَـلَى ذَلِـكَ لَشهَِـيدٌ، وَإنَِّـهُ لحُِـبِّ الخَْـيرِْ لَشَـدِيـدٌ، أَفَـلاَ يَـعْلَمُ إِذاَ بُـعثْرَِ مَـا فِـي 

الْقبُوُرِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. 
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وَ لَقَدْ جَاءهَُمْ منِْ رَبِّهِمُ الهُْدَى، واو حالیه است، مظهر تامّ این هدایت وجود مبارك نبیّ اکرم، و قرآن است. 

آیات 24 تا 28:  

أَمْ لِـلإنِْْـسَانِ مَـا تمنَََّی، فَـلِلَّهِ الآْخِـرَةُ واَلأُْولَـى، وَكَـمْ مِـنْ مَـلكٍَ فِـي الـسَّمَاواَتِ لاَ تُـغنِْي شَـفَاعَـتهُُمْ شَـيئًْا إِلَّـا مِـنْ بَـعْدِ أَنْ يَـأْذَنَ الـلَّهُ لمَِـنْ يَـشَاءُ 

وَيَـرْضَـى، إِنَّ الَّـذِيـنَ لاَ يُـؤْمِـنوُنَ بِـالآْخِـرَةِ لَـيُسَمُّونَ المَْـلاَئِـكةََ تَـسْميِةََ الأنُْثَْی، وَ مَـا لَـهُمْ بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ إِنْ يَـتَّبِعوُنَ إِلَّـا الـظَّنَّ وَإِنَّ الـظَّنَّ لاَ يُـغنِْي 

منَِ الحقَِّْ شيَئًْا. 

أَمْ لِـلإنِْْـسَانِ مَـا تمنَََّی، أم در آیه مـنقطعه اسـت. مـعناي تـحت اللفّظی چنین اسـت: آیا هـر آن چـه انـسان آروز کند، بـراي او اسـت؟ 

یعنی اگـر انـسان چیزي را طـلب کند حـتماً بـه آن خـواهـد رسید؟ رسیدن بـه آرزوهـا (تمنّی) هـدف جـدّي، و مـهمّ زنـدگی 

هـمه ي مـا اسـت. از صـبح تـا شـام غـرق این آرزوهـا هسـتیم؛ و در راه رسیدن بـه آن هـا تـلاش  بسیار می کنیم. از خـواسـته اي رهـا 

می شـویم و بـلافـاصـله در خـواهـش بـعدي فـرو می رویم. در گـذشـته این خـواسـته هـا اکثراً کوتـاه مـدتّ بـودنـد، امـروزه عـلاوه بـر 

آرزوهـاي کوتـاه، بـرنـامـه ریزي هـاي بـلند مـدتّ نیز افـزوده شـده اسـت! بـالـوجـدان می دانیم که در طـول زنـدگی بـه بسیاري از  

این آرزوهـا نمی رسیم. این آیه بـا سیاق اسـتفهام انکاري پـرسشی را مـطرح می کند، که بـراي هـمه ي مـا اثـبات شـده اسـت. مـگر 

عده اي خیال باف که امروزه در قامت مثبت اندیشی و مسیر موفّقیت واقعیت هاي زندگی انسان را انکار می کنند. 
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فَـلِلَّهِ الآْخِـرَةُ واَلأُْولَـى، این آیه عـلتّ آیه ي مـاقـبل اسـت. آخـرت و دنیا بـراي خـداونـد مـتعال اسـت. لـلهّ مـالکیت حقیقی را بیان 

می کند. او مـالک حقیقی انـسان، و مسیر پیش روي  او اسـت. او مـربّی انـسان اسـت (الّــذی قــدرّ فهــدی). او انـسان را پیش 

می بـرد. هـمه ي آن چـه بـراي او در طـول زنـدگی پیش می آید تـحت ربـوبیت مـالکانـه ي هـمراه بـا رحـمت او اسـت. انـسانی که 

در پیشگاه خود هیچ ندارد، و مالک هیچ چیز نیست، چه طور می تواند مالک خواسته هاي خود باشد؟ 

وَ كَـمْ مِـنْ مَـلكٍَ فِـي الـسَّمَاواَتِ لاَ تُـغنِْي شَـفَاعَـتهُُمْ شَـيئًْا إِلَّـا مِـنْ بَـعْدِ أَنْ يَـأْذَنَ الـلَّهُ لمَِـنْ يَـشَاءُ وَ يَـرْضَـى، و چـه بسیار فـرشـتگان در 

آسمان ها که شفاعتشان هیچ فایده اي ندارد، مگر پس از اذن خداوند براي فرشتگانی که بخواهد و راضی باشد. 

از مـصادیق آرزوهـا که در آیه ي قبلی بیان شـد، تـمنّاي شـفاعـت فـرشـتگان اسـت، که بـراي بـت پـرسـتان آن روزگـار اهمیتّ 

بسیاري داشت.  

أَنْ يَـأْذَنَ الـلَّهُ لمَِـنْ يَـشَاءُ را دو مـعنا می تـوان کرد؛ می تـوان یشاء را بـه مـلائکه بـازگـردانـد؛ که مـعنا می شـود: اگـر خـداونـد اجـازه ي 

شـفاعـت بـه مـلائکه بـدهـد. و می تـوانـد بـه کسانی که می خـواهـند مـورد شـفاعـت قـرار بگیرنـد بـازگـردد. مـعناي اول بـا سیاق آیه 

سازگارتر است. 

این کریمه بالاجمال اشاره می کند که ملائکه نیز قابلیتّ شفاعت دارند.  

در تفاوت اذن و رضا مرحوم علّامه در المیزان عبارت قابل تأملّی دارند:  

الـفرق بـين الإذن و الرـضـا أن الإذن إعـلام ارتـفاع المـانـع مـن قـبل الآذن، و الرـضـا مـلاءمـة نـفس الرـاضـي للشـي ء و عـدم امـتناعـها فرـبمـا 

تحقق الإذن بشي ء مع عدم الرضا و لا يتحقق رضا إلا مع الإذن بالفعل أو بالقوة. 
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إِنَّ الَّـذِيـنَ لاَ يُـؤْمِـنوُنَ بِـالآْخِـرَةِ لَـيُسَمُّونَ المَْـلاَئِـكةََ تَـسْميِةََ الأنُْثَْی، این کریمه در واقـع شـرحی اسـت بـر آیه ي 21 (أَلَـكُمُ الـذَّكَـرُ وَلَـهُ 

الأنُْثَْی)، آن هـا مـلائکه را مـؤنـّث می دانسـتند، و در تکمیل این اعـتقاد فـاسـد مـلائکه را دخـتران خـداونـد می پـنداشـتند! بـه همین 

دلیل نام هاي مؤنثّ براي فرشتگان می گذاشتند. 

، این کار آن هـا بـر مـبناي عـلم نـبود. عـلم اصـطلاحی گـزاره اي اسـت که احـتمال خـلاف  وَ مَـا لَـهُمْ بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ إِنْ يَـتَّبِعوُنَ إِلَّـا الـظَّنَّ

در آن نـتوان داد. آیه بیان می کند که بـاور آن هـا بـر اسـاس بـرهـان و یقین نـبود، بلکه یک احـتمال که مـنشأ نـامـعلومی داشـت، 

مـوجـب شـده بـود این بـاور در آن هـا رسـوخ پیدا کند؛ و تـبدیل بـه ظـنّ شـود. ظـنّ اصـطلاحی احـتمال هـمراه بـا رجـحان اسـت، 

یعنی احـتمالی که بیش از 50 درصـد بـاشـد. در آیـه مـراد ظـنّ اصـطلاحی نیست، هـمان طـور که در آیـه ي 23 بیان گـردید. چـرا 

که این بـاور بی اسـاس بـود، و بـر پـایه ي وهـم اسـتوار بـود. هـمان طـور که مـرحـوم عـلّامـه از مـفردات راغـب بیان کرده انـد: إن الـظن 

ربما يطلق علی التوهم. 

رجـوع بـه کتب لـغت این مـطلب را تکمیل می نـماید؛ در مـقاییس و التهـذیب آمـده اسـت: ظـنّ بـه یقین و شکّ هـر دو اطـلاق 

می شـود. هـمان طـور که عـرض کردیم در آیه ي 21 ممکن اسـت بـاوري بـراي آن هـا یقینی شـده بـاشـد، و بـه هیچ وجـه حـاضـر 

) باشد.  به دست کشیدن از آن نباشند؛ و هم چنین ممکن است باوري مانند آیه ي فوق کاملاً پوچ، و براساس وهم (شکّ

دقتّ کنیم که مطالب اصطلاحی در فهم قرآنی کاربرد ندارد، و باید به لغت و فهم عرفی مراجعه کرد. 

إِنَّ الـظَّنَّ لاَ يُـغنِْي مِـنَ الحَْـقِّ شَـيئًْا، پـایان بـندي این آیات بـا گـزاره اي مهمّی بسـته می شـود. ظـنّ بهـره اي از حـقّ و حقیقت نـداشـته؛

و هیچ کمکی بـراي رسیدن بـه حقیقت نمی کند. مطلبی روشـن و کاربـردي اسـت، که بسیار از آن غـافلیم. در سـوره ي اسـراء، 

. فـقط بـه عـلم اکتفا  آیه ي 36 آمـده اسـت: وَ لا تَـقْفُ مـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِـلْمٌ إِنَّ الـسَّمْعَ وَ الْـبَصرََ وَ الْـفؤُادَ كُـلُّ أُولـئكَِ كـانَ عَـنهُْ مَـسؤُْلاً

کن! اگـر عـلم نـباشـد، احـتمال اصـابـت بـه واقـع (حقیقت) کم اسـت. درسـت اسـت که عـلم نیز هـمواره مـصاب بـه واقـع نیست، 

امـّا بهـره ي ظـنّ بسیار کمتر اسـت. حـال اگـر عـلم مـنشأیی الهی پیدا کند، احـتمال خـلاف نیز در آن از بین می رود. هـمان طـور 

که حـضرت صـادق (ع) فـرمـود: أَلْـعِلْمُ نُـورٌ یقْذِفُـهُ الـلهّ فِی قَـلبِْ مَـنْ یشآء. الـبته که کریمه ي فـوق در پی ردّ تبعیتّ از ظـنون 
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اسـت، امـّا بسـط مـعنا مـا را بـه این مـعنا نیز خـواهـد رسـانـد. این گـزاره (إِنَّ الـظَّنَّ لاَ يُـغنِْي مِـنَ الحَْـقِّ شَـيئًْا) معیاري مـهمّ در زنـدگی 

انسان است. 

آیات 29 و 30:  

فَـأَعْـرضِْ عَـنْ مَـنْ تَـوَلَّـى عَـنْ ذِكْـرنَِـا وَلَـمْ يُـرِدْ إِلَّـا الحَْـيَاةَ الـدُّنْـيَا، ذَلِـكَ مَـبْلَغهُُمْ مِـنَ الْـعِلْمِ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أَعْـلَمُ بمَِـنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبيِلهِِ وَ هُـوَ أَعْـلَمُ 

بمنَِِ اهتَْدَى. 

این دو آیه تـوصیه اي بسیار اسـاسی در مـعاشـرت انـسان بـا دیگران اسـت. مـخاطـب پیامـبر اسـت، امـّا روشـن اسـت که مـراد 

عـموم مـؤمنین اسـت؛ چـرا که پیامـبر آمـده اسـت تـا بـا اهـل دنیا بنشیند، و آن هـا را از دنیا جـدا کند، و بـه سـمت خـدا راهـبري 

کند. بنابراین خطاب متوجهّ همه ي انسان هایی است که دغدغه ي معنوي دارند.  

می فـرمـاید از کسی که دو خـصوصیت دارد روي گـردان (اعـراض کن). اول از یاد مـا غـافـل اسـت (روي گـردانـده اسـت)، و 

دوم تنها هدفش همین زندگی دنیا است.  

ذکر را به معناي عام گرفتن بهتر از به معناي قرآن گرفتن است، گرچه آن هم صحیح است. 

اعـراض پشـتت کردن اسـت. وقتی انـسان پشـتش را بـه کسی می کند که دیگر نـخواهـد هیچ ارتـباطی بـا آن شـخص داشـته 

بـاشـد. تـوجـّه کنیم که نمی فـرمـاید مـعاشـرت نکن، بلکه می گـوید بـه طـور کلّی ارتـباطـت را قـطع کن،  اصـلاً اعـراض کن، گـویا 

پشتت را به او کرده اي.  

کسی که این دو خـصوصیت را دارد مـانـند سـمّ مهـلک اسـت. مـعاشـرت بـا او بـه تـدریج در انـسان اثـر می گـذارد، و انـسان شـبیه 

او می شود.  
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انـسان این پـندار خیالی را نیز بـاید رهـا کند، که بـا اهـل غـفلت و دنیا می نشیند، و بـه آن هـا بـراي رهـا شـدن از دنیا کمک 

می کند؛ یا دسـتشان را می گیرد و وارد مـعنویت می کند! این خیالی بـاطـل اسـت که گـاه هـمه ي انـسان را بـه بـاد می دهـد. 

مسـتقریّن در ایمان می تـوانـند چنین ارتـباطی بـا مـردم داشـته بـاشـند، که آن هـا نیز مـعمولاً از این کار فـرار می کنند؛ آن وقـت مـا 

اهل جهل که بهره ي اندکی از ایمان داریم، می خواهیم کار انبیاء و اولیاء را انجام دهیم. این ها همه جهالت است. 

ذَلكَِ مبَْلَغهُُمْ منَِ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هوَُ أَعْلَمُ بمنَِْ ضَلَّ عنَْ سبَيِلهِِ وَ هوَُ أَعْلَمُ بمنَِِ اهتَْدَى. 

تـرجـمه ي خـوبی جـناب ملکی از این فـقره دارنـد: سـطح فکرشـان همین اسـت! یعنی دنیا خـواهی آخـر خـواسـته شـان اسـت. بـه 

همین دنیا راضی شده اند، و گویا چیز بیشتري نمی خواهند. و خداست که گمراه شده و هدایت یافته را می شناسد. 

اهـل دنیا، مـهم تـرین دغـدغـه و خـواسـته شـان پیشرفـت در دنیا اسـت. ممکن اسـت آن را رنگی زده بـاشـند، تـا از زشـتی اش 

بکاهـند، امّـا بـطنش همین دنیا خـواهی اسـت. الـبته عـدهّ اي نیز هسـتند که هیچ ابـایی از نـشان دادن دنیاخـواهی شـان نـدارنـد، و بـه 

کلّی هـمه  ي امـور مـعنوي را انکار و تکذیب می کنند. این هـا اهـل تکذیب  هسـتند، که در سـور پیشین بـه طـور مـبسوط 

دربـاره اش سـخن گفتیم. عـدهّ اي دیگر نیز در جهـل مـرکبّ می بـاشـند. اهـل دنیا هسـتند، امـّا بـا خـود می پـندارنـد که اهـل مـعنا 

هستند! 
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آیات 31 و 32:  

وَ لِـلَّهِ مَـا فِـي الـسَّمَاواَتِ وَمَـا فِـي الأرَْضِْ ليِجَْـزِيَ الَّـذِيـنَ أَسَـاءُوا بمَِـا عَـمِلوُا وَ يجَْـزِيَ الَّـذِيـنَ أَحْـسنَوُا بِـالحُْسنَْی، الَّـذِيـنَ يَـجتْنَبِوُنَ كَـبَائِـرَ الإِْثْـمِ 

وَ الْـفوَاَحِـشَ إِلَّـا الـلَّمَمَ إِنَّ رَبَّـكَ واَسِـعُ المَْـغْفرَِةِ هُـوَ أَعْـلَمُ بِـكُمْ إِذْ أنَْـشَأَكُـمْ مِـنَ الأرَْضِْ وَ إِذْ أنَْـتُمْ أَجِـنَّةٌ فِـي بُـطوُنِ أُمَّـهَاتِـكُمْ فَـلاَ تُـزَكُّـوا 

أنَْفُسَكُمْ هوَُ أَعْلَمُ بمنَِِ اتَّقَی.  

هر آن چه در آسمان ها و زمین است ملک حقیقی خداوند است. مالکیت حقیقی خداوند بارها در سور قبلی بیان گردید. 

لام در لیجزی لام غـایت اسـت. ارتـباط دادن بین مـالکیت و جـزا نیاز بـه یک واسـطه دارد. مـالکیت خـداونـد نمی تـوانـد 

نتیجه اش جـزا دادن بـاشـد. در سـوره ي حـمد بیان شـد که خـداونـد ربـوبیت مـالکانـه دارد. مـالکیت مـقدمّـه ي ربـوبیت اسـت؛ و 

ربوبیت غایت می خواهد. تربیت نیازمند ابزار خاصّ به خود است؛ این ابزار در آیه ي فوق جزا می باشد.  

شـرح آیه ي 32 نیاز بـه تبیین تـعابیري اسـت که بـراي اثـم در قـرآن بـه کار رفـته اسـت. مـا بـا سـه واژه در قـرآن مـواجهیم: کبیره، 

فـواحـش و لـمم. گـناه صغیره در قـرآن بـه طـور مسـتقیم نیامـده اسـت، از آن جـا که کبیره آمـده، در بـرابـرش صغیره مـفروض 

گـرفـته شـده اسـت. الـبته در روایات بـه صـغائـر نیز اشـاره شـده اسـت. بـررسی دقیق این لـغات نیازمـند نـوشـتاري مـبسوط و جـامـع 

است. ما در این سطور سعی می کنیم به اختصار این لغات را واکاوي کنیم. 
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کبائر در سه آیه  آمده است: 

سوره نساء، آیه 31: إِنْ تجتَْنَبِوُا كبَائرَِ ما تنُهْوَْنَ عنَهُْ نُكَفِّرْ عنَْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخلَاً كرَِيماً. 

سـوره شـوري، آیات 36 و 37: فَـما أُوتِـيتُمْ مِـنْ شَـيْءٍ فَـمتَاعُ الحَْـياةِ الـدُّنْـيا وَ مـا عِـنْدَ الـلَّهِ خَـيرٌْ وَ أَبْـقى لِـلَّذِيـنَ آمَـنوُا وَ عَـلى رَبِّـهِمْ 

يتَوََكَّلوُنَ، وَ الَّذِينَ يجَتْنَبِوُنَ كبَائرَِ الإِْثْمِ وَ الْفوَاحِشَ وَ إِذا ما غَضبِوُا هُمْ يَغْفرُِونَ. 

آیه 23 سوره نجم که محلّ بحث ما است. 

کبیر به معناي گناه کبیره نیز در آیاتی آمده است: 

سـوره بـقره، آیه 219: يَسْـئَلوُنَـكَ عَـنِ الخَْـمرِْ وَ الميَْْسِـرِ قُـلْ فِـيهِما إِثْـمٌ كَـبيِرٌ وَ مَـنافِـعُ لِـلنَّاسِ وَ إِثْـمهُُما أَكْـبرَُ مِـنْ نَـفْعهِِما وَ يَسْـئَلوُنَـكَ مـا ذا 

ينُْفِقوُنَ قُلِ الْعَفوَْ كَذلكَِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ لَعَلَّكُمْ تتََفَكَّرُونَ. 

سوره نساء، آیه 2: وَ آتوُا اليْتَامى أَموْالهَُمْ وَ لا تتَبََدَّلوُا الخبَْيِثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلوُا أَموْالهَُمْ إِلى أَموْالِكُمْ إنَِّهُ كانَ حوُباً كبَيِراً. 

سوره اسراء، آیه 31: وَ لا تَقتُْلوُا أَوْلادَكُمْ خَشيْةََ إِملْاقٍ نحَنُْ نرَزُْقهُُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قتَْلهَُمْ كانَ خطِْأً كبَيِراً. 

فواحش در 4 آیه آمده است، یکی همین آیه ي 23 سوره ي نجم است، آیات دیگر نقل می شود:  

سـوره انـعام، آیه 51: قُـلْ تَـعالَـواْ أَتْـلُ مـا حَـرَّمَ رَبُّـكُمْ عَـليَْكُمْ أَلاَّ تُشْـرِكُـوا بِـهِ شَـيئْاً وَ بِـالْـوالِـدَيْـنِ إِحْـسانـاً وَ لا تَـقتُْلوُا أَوْلادَكُـمْ مِـنْ إِمْـلاقٍ 

نَـحنُْ نَـرزُْقُـكُمْ وَ إِيَّـاهُـمْ وَ لا تَـقرَْبُـوا الْـفوَاحِـشَ مـا ظهََـرَ مِـنهْا وَ مـا بَـطنََ وَ لا تَـقتُْلوُا الـنَّفْسَ الَّـتِي حَـرَّمَ الـلَّهُ إِلاَّ بِـالحَْـقِّ ذلِـكُمْ وَصَّـاكُـمْ بِـهِ 

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ. 

سـوره اعـراف، آیه 33: قُـلْ إنَِّـما حَـرَّمَ رَبِّـيَ الْـفوَاحِـشَ مـا ظهََـرَ مِـنهْا وَ مـا بَـطنََ وَ الإِْثْـمَ وَ الْـبَغْيَ بِـغيَرِْ الحَْـقِّ وَ أَنْ تُشْـرِكُـوا بِـالـلَّهِ مـا لَـمْ 

ينُزَِّلْ بهِِ سُلطْاناً وَ أَنْ تَقوُلوُا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَموُنَ. 

سوره شوري، آیه 37: وَ الَّذِينَ يجَتْنَبِوُنَ كبَائرَِ الإِْثْمِ وَ الْفوَاحِشَ وَ إِذا ما غَضبِوُا هُمْ يَغْفرُِونَ. 

لمم فقط یک جا در قرآن آمده است، که آیه ي ما نحن فیه است. 
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بـراي بـررسی انـواع گـناه، روش صحیح این اسـت که ابـتدا آیات قـرآن بـررسی شـود، و بـعد بـا روایات تطبیق داده شـود. قـرآن 

اصـل اسـت، و روایات را بـاید بـه آیات عـرضـه کرد. تـمامی مـوضـوعـات دینی همین طـور اسـت. مـتأسـفانـه روشی که الان 

مـرسـوم اسـت، بـررسی روایات قـبل از فـهم و جـمع قـرآنی اسـت، در واقـع آیات را بـه روایات عـرضـه می کنند؛ در حـالی که 

روایات خود بالعکس این طریق را بیان می کنند! 

براي روشن شدن انواع معصیت، لازم است ابتدا عصیان را بررسی کنیم.  

بـررسی معصیت در لـغت بسیار حـائـز اهمیتّ اسـت؛ و بـه بـحث هـاي آتی کمک شـایانی می کند. در کتاب مـقاییس آمـده 

اسـت: أصـلٌ یدلّ علی شـدة و صـلابـة فی شیئ. مـعناي ((عـصا)) که دلالـت بـر محکمی و تکیه گـاه انـسان اسـت از همین جـا 

گـرفـته شـده اسـت. شیرازه ي مـعناي ((عصی))، محکم بـودن اسـت بـه نـحوي که بـتوان بـر آن تکیه کرد. اسـتعمال شـرعی نیز بـر 

همین اسـاس اسـتوار شـده اسـت. عصیان، فـعل یا حـالی اسـت که انـسان بـر آن تکیه کرده، و خـود را مسـتقل می بیند. نتیجه ي 

آن عجُب و کِبر است؛ بنابراین ریشه ي عصیان خودپسندي است.  

این تحلیل معنایی در واقع فقه اللّغه است. از ریشه ي کلمه به معناي رائج رسیده، و وجه اشتراك آن را پیدا کنیم. 

در مـعانی که بـراي عصیان ذکر شـده اسـت، بـه این مـعنا بـرنـخوردم. اکثراً مـعناي عصیان را خـروج از طـاعـت دانسـته انـد، 

درحـالی که خـروج از طـاعـت نتیجه ي معصیت اسـت، نـه مـعناي آن. اگـر مـعنا بـه درسـتی فهمیده شـود، بسیاري از بـحث هـاي 

آتی شکل دیگري خواهد یافت.  

از بیان فـوق روشـن می شـود که عصیان بـرابـر خـودپـسندي اسـت. اگـر ریشه ي خـودپـسندي یا هـمان کبر را بـررسی کنیم، 

مـتوجـّه می شـویم که ریشه ي آن شـرك بـه خـداونـد اسـت. در واقـع شـرك و کبر دو روي یک سکه انـد. شـرك هـمان اسـت که 

در لسان آیات و روایات بزرگترین معصیت شمرده شده است،  و غیر قابل بخشش دانسته شده است.  

إنَِّ اللَّهَ لاَ يَغْفرُِ أنْ يُشرَْكَ بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ ۚ وَمنَْ يُشرِْكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افتْرََى إِثْمًا عظَيِمًا. (سوره ي نساء، آیه ي 48) 
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مـلاکی که از این آیه اسـتخراج می شـود بـا بیانی که از لـغت اسـتخراج شـد،  دقیقاً مـطابـق اسـت. شـرك گـناهی بـزرگ اسـت، و 

هرگز بخشیده نمی شود، و غیر از آن بخشیده می شود.  

پـس در واقـع روح حـاکم بـر مـعاصی که وجـه اشـتراك تـمامی گـناهـان اسـت، شـرك و عـدم بـاورِ توـحید اسـت. این مـناطی 

اسـت که قـابـل تعمیم بـه تـمامی افـعال انـسان اسـت. بـه بیانی روشـن تـر، انـسان وقتی مـلاك را فهمید، می تـوانـد آن را مـانـند 

محکی بـه هـر فعلی که انـجام داده یا می خـواهـد انـجام بـدهـد بـزنـد. اگـر جـانِ فـعلش شـرك اسـت معصیت و حـرام اسـت. حتی 

اگر شخص عناوین معاصی را هم نداند، با تکیه بر همین معنا می تواند متوجه افعالش شود. 

کبائـر و فـواحـش ظـاهـراً دو واژه بـراي یک مـعنا هسـتند، بـا این لـحاظ که فـواحـش می تـوانـد جـلوه اي آزار دهـنده تـر داشـته بـاشـد. 

بـراي مـثال لـواط را از فـواحـش دانسـته انـد، وقتی آن را در مـقابـل دروغ می نـگریم، گـویا قـبح اجـتماعی بیشتري دارد. گـرچـه هـر 

دو در ملاك فوق که شرك است مشترکند.  

در قـرآن هـمان طـور که بیان شـد صغیره نـداریم. در عین حـال که در روایات آمـده اسـت. معصیت بـاور نـداشـتن تـوحید 

اسـت، که هـمان شـرك اسـت. بـنابـراین در حقیقت یک معصیت بیشتر وجـود نـدارد، که هـمان شـرك اسـت. بـا این وصـف 

چـگونـه می تـوان معصیتی را صغیره دانسـت؟ اگـر مـبتلاي بـه معصیت فـعلش از روي شـرك اسـت، مـبتلاي کبیره اسـت؛ و اگـر 

شـرك نـدارد، اصـلاً معصیت نیست. وقتی بـه شـمار مـعاصی صغیره نـظر می کنیم، صـحتّ این مـطلب بیشتر هـویدا می شـود. 

بـراي مـثال نـگاه بـه نـامحـرم، یا خـلوت کردن بـا نـامحـرم صغیره دانسـته شـده اسـت. آیا این هـا شـرك اسـت؟! وقتی شـرك نیست 

چـگونـه می تـوانـد معصیت بـاشـد؟ چـه کبیره چـه صغیره! این کار نهی شـده اسـت، چـرا که غـالـباً گـرفـتاري هـاي زیادي را بـراي 

هر دو طرف ایجاد کند. ممکن است انسان ماه ها و حتی سال ها مشغول ارتباطی شود. امّا نمی تواند معصیت باشد.   

مـثالی دیگر: بیان کرده انـد شـوخی زیاد گـناه صغیره اسـت؛ هـمان سـخن این جـا هـم جـاري اسـت، شـوخی زیاد هیمنه ي انـسان 

را از میان می بـرد، اطـرافـش را شـلوغ می کند، چـرا که خـوش  مـحضر اسـت، نتیجه اش غـفلت اسـت. بـنابـراین نهی شـده اسـت. 

چرا که مانعی جدّي در مسیر رشد انسان است. امّا چگونه می تواند معصیت باشد؟!  
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دقـّت در دیگر مـعاصی صغیره نیز همین مـطلب را تـأیید می کند. بـنابـراین معصیت فـقط کبیره اسـت. کبیره در بـرابـر صغیره 

نیست. بلکه اطـلاق بـه کبیره شـده اسـت بـه این جهـت که ریشه اش خـودپـسندي و کبر اسـت. در آیـات که دقـّت کنیم، عـبارات 

گـونـاگـونی را مـشاهـده می کنیم، مـانـند: اثـم کبیر، حـوبـاً کبیراً، خـطأ کبیرا. پـندارِ مـقابـل خـدا ایستادن بـدتـرین حـال بـراي انـسان 

است.  

دقـّت در آیات فـوق مـا را بـه این نتیجه می رسـانـد که کبیره در قـرآن تـعریف نشـده اسـت. بلکه فـقط مـصادیقی بـراي آن ذکر 

شـده اسـت، مـانـند: قـمار، شـراب، اکل مـال یتیم، قـتل اولاد. یعنی آیات قـرآن انـحصاري بـراي تـعداد مـعاصی نـدارد. عـلتّ این 

اسـت که مـلاك معصیت در هـر فعلی ممکن اسـت وجـود داشـته بـاشـد، ممکن اسـت فعلی از نـگاه فقیه معصیت نـباشـد، و 

حتّی مسـتحب هـم بـاشـد، امـّا از نـگاه قـرآنی شـرك و حـرام بـاشـد. بـراي مـثال شخصی بـراي شهـرت و جـاه بـه عـده اي کمک 

رسـانی می کند، مسجـد و مـدرسـه می سـازد؛ این فـعل حـرام اسـت؛ چـرا که مظهـر شـرك اسـت. بـنابـراین نمی تـوان مـعاصی را 

مـحصور کرد، این رفـتار فقیهانـه بـا عـنوان معصیت، اسـلام را شـبیه بـه آئین فعلی یهود کرده اسـت، در حـالی که اسـلام دین 

خـاتـم اسـت. شخصی سـال هـا مـعاصی شـمرده شـده در رسـالـه و کتب اخـلاقی را تـرك می کند،  و بـه طـور طبیعی بـاید انـسانی 

الهی شـده بـاشـد، امّـا ریشه ي مـعاصی را تـرك نکرده اسـت. آن را در دیگر اعـمالـش که ممکن اسـت بـه ظـاهـر اعـمالی پـسندیده 

نیز بـاشـد جـریان داده اسـت؛ نتیجه این که کوه خـودپـرسـتی شـده اسـت، و خـود می پـندارد که انـسانی مـعنوي اسـت! تـا ریشه ي 

مـعاصی در انـسان خشک نـشود، تـرك فـعل هیچ فـایده اي نـدارد، فـعل آینه اي اسـت که انـسان بـاورهـاي مشـرکانـه ي خـود را در 

آن مشاهده کند. دقتّ بفرمایید. 

تـا این جـا عـرض کردیم، که معصیت شـرك و بـاور نـداشـتن تـوحید اسـت، هـر فعلی که بـاطـنش شـرك بـاشـد، معصیت و کبیره 

است؛ و معصیت صغیره به معناي آن چه نزد فقها است پشتوانه ي قرآنی ندارد.  
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بـه طـور طبیعی سـؤالی بـه ذهـن می آید، که روایات بیان کننده ي صـغائـر تکلیفشان چیست؟ جـواب بـا تـوضیحات فـوق کامـلاً 

روشـن اسـت، افـعالی که در روایات نهی شـده اسـت، مـوجـب گـرفـتاري هـاي مـادّي، مـعنوي، یا هـر دو اسـت. و اگـر انـسان بـا 

آن هـا انـس بگیرد تـمام زنـدگیش گـرفـتار خـواهـد بـود. بـراي نـمونـه دو مـثال را بـررسی کردیم. و بـاز روشـن اسـت که اگـر هـر 

کدام از این افعال با حال شرك انجام شود معصیت است. 

حال به این کریمه دقتّ کنیم:  

سوره نساء، آیه 31: إِنْ تجتَْنَبِوُا كبَائرَِ ما تنُهْوَْنَ عنَهُْ نُكَفِّرْ عنَْكُمْ سيَِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخلَاً كرَِيماً. 

نـگاه فقیهانـه را کنار بـگذاریم،  و قـرآن بـخوانیم؛ می فـرمـاید اگـر از آن چـه کبیره اسـت بـپرهیزید، مـابقی را خـداونـد می بخشـد و 

در جایی نیکو واردتان می کند.  

اگـر معصیت و شـرك بـاشـد که قـابـل بـخشش نیست، بـنابـراین آیه می فـرمـاید شـرك را کنار بـگذارید، نـه این که مـا دو معصیت 

داریم، بـزرگـش را رهـا کن، کوچک هـا را مـا می بخشیم! نـافـرمـانی کوچک و بـزرگ نـدارد. انـدکی دقـّت کنیم؛ آن چـه خـداونـد 

می پـوشـانـد، رفـتارهـاي اشـتباهی اسـت که روزانـه بـارهـا و بـارهـا در قـبال مـوجـودات انـجام می دهیم، این  افـعال معصیت نیستند، 

امـّا مـوجـب گـرفـتاري انـسان هـا و دیگر مـوجـودات می شـود. خـداونـد آن هـا را نیز می پـوشـانـد. اثـرشـان را از روح انـسان پـاك 

می کند. مـثلاً انـسان در حـال رانـندگی کسی را می تـرسـانـد، بـدون این که آگـاهی نسـبت بـه آن داشـته بـاشـد. این رفـتاري اسـت 

که نمی تواند معصیت باشد، امّا موجب آزار انسانی دیگر شده است.  
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در این جا خوب است معناي عدم بخشش را بررسی کنیم. چرا شرك بخشیده نمی شود؟   

تـصوّر غلطی در این مـبحث وجـود دارد، این که خـداونـد مـتعال نسـبت بـه حـال و شـرایط بـنده ي عـاصی، ممکن اسـت او را 

نبخشد؛ این تفکر مستلزم خلل در توحید است. از لحاظ تکوینی موجودي در عالم نمی تواند عصیان خدا را بکند. 

  

 يُسبَِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاواَتِ وَمَا فِي الأرْضِْ لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ وهَوَُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (سوره تغابن، آیه ي 1)

  همه ي موجودات در عالم تسبیح خدا می کنند.

 وَلهَُ منَْ فِي السَّمَاواَتِ واَلأرَْضِْ ۖ كُلٌّ لهَُ قَانتِوُنَ. (سوره  روم، آیه ي 26)

 هر آن چه در آسمان ها و زمین است، خاضع و بنده اویند.

. (سوره ابراهیم، آیه ي 8)  وَ قالَ موُسى إِنْ تَكْفرُُوا أنَتُْمْ وَ منَْ فِي الأرَْضِْ جَميِعاً فَإِنَّ اللَّـهَ لَغنَِيٌّ حَميِدٌ

 قرآن در بیان استغناي خداوند صراحت دارد. بنابراین بخشش به معنایی که در ذهن ما است، در مورد خداوند

 مبنا ندارد. نزد خداوند متعال اصلاً کسی در عالم معصیتی نکرده است که بخواهد او را ببخشد. توجهّ

  بفرمایید.

. (سوره  فاطر، آیات 16 و 17)  إِنْ يَشَأ يُذهْبِْكُمْ وَ يَأتِ بخَِلقٍْ جَدِيدٍ، وَ ما ذلكَِ عَلَى اللَّـهِ بِعزَِيزٍ

  

هـمه ي عـالـم در قـبضه ي او اسـت؛ و هـمه در حـال قـنوت و بـندگی او هسـتند. بـنابـراین بـخشش بـاید مـعناي دیگري داشـته 

باشد. 

41



بـراي فـهم مـعناي بـخشش، لازم اسـت مـعناي عـدم بـخشش در شـرك را فهمید. عـدم بـخشش بـه مـعناي حقیقتی اسـت که در 

شـرك رخ می دهـد. مشـرك در گـمان خـود خـداونـد را نمی پـرسـتد؛ و هـرآن چـه رنـگ خـدایی نـداشـته بـاشـد، عـاري از حقیقت و 

تهی اسـت. وزر و وبـال فـعلش هـمواره بـا او اسـت؛ این حقیقت عـدم بـخشش اسـت. امـّا مـادون شـرك، ریشه اش در عـدم 

اعـتقاد بـه خـداونـد نیست، بلکه در دیگر عـوامـل، مـانـند طغیان شـهوات و غیره اسـت. وقتی ریشه ي فعلی در بی خـدایی 

نـباشـد، آمـرزیده می شـود. یعنی اثـري که روحـش را نـاپـاك کند بـه جـا نـخواهـد گـذاشـت، پـس گـویی خـود بخشیده شـده اسـت. 

فتأمّل. 

به اصل بحث بازگردیم، تلاش کردیم چند موضوع را در حدّ بضاعتمان توضیح دهیم: 

1. روح حاکم بر معاصی که وجه اشتراك تمامی گناهان است، شرك و عدم باورِ توحید است. 

2. معصیت کبیره و صغیره ندارد، یک معصیت وجود دارد که همان شرك است، تمامی معاصی کبیره اند. 

3. معاصی انحصار موضوعی ندارند، هر فعلی که باطنش شرك باشد، معصیت است. 

4. معاصی منحصر در افعال نیست، بلکه افعال آینه ي صفات و باور است. 

5. آن چـه در روایات بـه عـنوان صغیره نـام بـرده شـده اسـت، افـعالی اسـت که نـتایجش بـراي انـسان وزر و وبـال می آورد؛ حتّی 

اگـر این وزر مـادّي بـاشـد. این افـعال اگـر در حـال شـرك بـاشـد، عصیان اسـت؛ و اگـر نـباشـد اطـلاق معصیت بـر آن بی مـعنا 

است. 

6. فـواحـش هـمان مـعاصی کبیره اسـت؛ الـبته می تـوان فـواحـش را مـعاصیی دانسـت که جـلوه ي آزار دهـند ه ي اجـتماعی نیز 

دارند.  

7. عـدم بـخشش بـه این مـعنا اسـت که مشـرك در گـمان خـود خـداونـد را نمی پـرسـتد، و هـرآن چـه رنـگ خـدایی نـداشـته بـاشـد، 

عاري از حقیقت و تهی است. 
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 بـراي تکمیل بـحث مـداقّّـه اي در لـمم داشـته بـاشیم؛ عـرض شـد که صـغائـر در قـرآن نیامـده اسـت، امّـا لـمم در آیه ي 32 سـوره ي 

نجـم آمـده اسـت. اکثر قـائـل هسـتند لـمم هـمان صغیره اسـت. بـرخی نیز می گـویند لـمم اصـرار بـر صغیره اسـت. بـرخی نیز لـمم 

را قصد گناه و به انجام نرسیدن آن دانسته اند.  

مطابق روش بحثی خود ابتدا سراغ معناي لغوي می رویم. 

مصباح: مقاربة الذنب. 

الـنهّایة: [هـ] فِـي حَـدِيـثِ بُـرَيـدة «أَنَّ امْـرَأَةً شَـكتَ إِلَـى رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَهِْ وَسَـلَّمَ لمََـماً بـابْـنتَها» الـلَّمَم: طَـرفَ مِـنَ الجُـنون يُـلَمُّ 

بِالإنِْْسَانِ: أَيْ يقربُ منِهُْ وَيَعتْرَيه. 

[هـ] وَمِـنهُْ حَـدِيـثُ الـدُّعَـاءِ «أَعُـوذُ بـكَلِماتِ الـلَّهِ الـتَّامَّـة مِـنْ شَـرِّ كُـلّ سـامَّـة، وَمِـنْ كُـلّ عَـينٍْ لامَّـة» أَيْ ذاَتِ لمََـم، وَلِـذَلِـكَ لَـمْ يَـقُلْ «مُـلِمَّة» 

وأصْلهُا منِْ ألمَْمتُْ بِالشَّيْءِ، ليِزُاَوجَِ قوَْلهَُ «منِْ شرَِّ كُلِّ سامَّة» . 

[هـ] وَمنِهُْ الحَْدِيثُ فِي صِفةَِ الجنََّْةِ «فَلوَْلاَ أنََّهُ شيءٌ قَضاء اللَّهِ لأََلَمَّ أَنْ يَذهْبَ بَصرَُه؛ لمِا يرََى فيِهَا» أَيْ يَقرْبُ. 

» أَيْ يَقرْبُ منَِ القتَْل.  وَمنِهُْ الحَْدِيثُ «مَا يَقتُْل حبَطَاً أَوْ يُلِمُّ

» أَيْ قاربتِْ.  وَفِي حَدِيثِ الإِْفكِْ «وإنْ كنتِْ أَلمَْمتِْ بذنبٍْ فاستغفرِي اللهَ

وَقيِلَ: اللَّممُ: مُقَارَبة المَعْصيِةَ منِْ غيَرِْ إِيقَاعِ فِعْل. 

» فِي الحَْدِيثِ.  وَقيل: هوَُ من اللَّمَم: صِغار الذنوب. وَقَدْ تَكرََّرَ «اللَّمَمُ

» أَيْ صِـغار الـذُّنُـوبِ الَّـتِي لَـيْسَ عَـليَهَْا حَـدٌّ فِـي الـدُّنْـيَا وَلاَ  وَمِـنهُْ حَـدِيـثُ أَبِـي الْـعَالِـيةَِ «إنَّ الـلَّمَم مَـا بـينَْ الحَـدّيـن: حَـدِّ الـدُّنْـيَا وحَـدِّ الآْخِـرَةِ

فِي الآْخرَِةِ. 

التحقیق: هو اجتماع ما تفرقّ و ضمهّا. فهذه القیود ملحوظة فی المادّة. 

43



(در آیه) الإسـتثناء مـن الـفواحـش، و الـفاحـشة: القبیح البینّ. و الـلمم مـن الـفواحـش مـا کان متجـمّعاً مـن مـتفرّقـات متشـتتّة جـزئیةّ 

حتی ینضمّ کلّ مــنها الی الأخـرـی و تصیر مــن الــفواحــش أی مــصداقــاً لــها. فهــذا التجــمّع و الانــضمام إنمّــا وقــع بــعد الــعمل، و لا 

یحاسب المکلّف بهذه الصّغائر المتفرّقة، إلاّ اذا کان الجمع و الضّم بإختیاره و بسوء سریرته و نیتّه، فتکون من الکبائر. 

و لیس الإســتثناء فی الآیة مــن کبائـرـ الإثــم، فــإنّــها غیر قــابــلة لــلإســتثناء مــنها، و هکذا لیس الــلمم بمعنی الصغیرة و القلیلة و لا 

بمعنی المقاربة و المسّ و غیرها. 

آن چـه از لـغت بـدون لـحاظ ادبیات دینی بـرمی آید، مـعادل قـرب اسـت. بـه نـظر حقیر لـمم بـاور و فعلی اسـت که تـا مـرز شـرك 

پیش می رود، امّا به آن نمی رسد؛ نزدیک می شود ولی از کنارش می گذرد.  

اقـوالی که در لـمم مـطروح اسـت، همگی قـابـل نـقدنـد. اگـر لـمم گـناه صغیره بـاشـد، هـمان مـباحـث پیشین مـطرح می شـود. اگـر بـه 

مـعناي اصـرار بـر صغیره بـاشـد، که بـه بیان فـقها کبیره اسـت، و اسـتثناء بی مـعنا خـواهـد بـود. اگـر بـگوییم قـصد گـناه اسـت، 

نیازمـند بحثی مـبسوط اسـت، که در این سـطور نمی گنجـد. امـّا بـه اخـتصار از دیدگـاه حقیر قـصد بـا تـحقّق فـعل تـفاوتی نـدارد. 

قـصد و بـاور مشـرکانـه معصیت اسـت، خـواه منجـرّ بـه فـعل شـود و خـواه نـشود. تـعابیري که در روایات آمـده اسـت از بـاب 

تعیین مصداق است، و مانند بیان صغائر جنبه ي تربیتی دارد. تنها در یک روایت معیاري مهمّ بیان شده است.  

الصّادق (علیه السلام)- اللَّمَّامُ الْعبَْدُ الَّذِی یُلِمُّ الذَّنبَْ بَعْدَ الذَّنبِْ لیَْسَ منِْ سَلیِقتَهِِ أَیْ منِْ طبَیِعتَهِِ.  

الکافی، ج۲، ص۴۴۲ 

  

انـسان بـا افکار و افـعالی در طـول زنـدگیش مـواجـه اسـت، که شـرك نیست، امـّا شـایسته ي یک انـسان مـعنوي هـم نیست. اکثر 

انـسان هـا این آلـودگی هـا را دارنـد؛ و از آن فکر یا فـعل، دل خـوشی هـم نـدارنـد، گـرچـه مـبتلاي آن هسـتند و بـه آسـانی 

نمی تـوانـند آن را تـرك کنند. هـمان طـور که مـعصوم فـرمـود لیس مـن سـلیقته؛ عـبارت فـوق الـعاده اي اسـت. بـا طـبع انـسان سـازگـار 

نیست.  
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بـراي مـثال کسی تـندخـو اسـت، و تـندخـویی اش از ژن، یا شـرایط اقلیمی بـه او رسیده اسـت. ممکن اسـت عـصبانیت هـمراه بـا 

شـرك بـاشـد، وقتی آن قـدر خـودخـواه اسـت که نمی تـوانـد کوچک تـرین مـخالفتی را تحـمّل کند. این صـفت قـطعاً معصیت کبیره 

است، و بحثی در آن نیست. امّا گاهی تندخویی قرین با او است، از این حالش ناراحت است، و هر بار پشیمان می شود.  

مـثالی دیگر این که شخصی بیمارِ خـرید کردن اسـت، هـر چـه می خـرد بـاز عـطش دارد، و هـر بـار هـم نـاراحـت  شـده و بـا خـود 

می گوید، این آخرین بار است.  

مثال سوم این که شخصی وسواس دارد، در نظافت، نظم و امثالهم. 

این گـونـه حـالات و افـعال بـراي تـربیت انـسان نقشی اسـاسی دارد، بـاعـث عـدم کبر و حـال فـقر می شـود؛ بـاعـث می شـود انـسان 

دائـماً بـه دامـان خـداونـد بـرگـردد؛ در سـوره ي غـافـر، آیه ي 13 آمـده اسـت: هُـوَ الَّـذِي يُـرِيـكُمْ آيـاتِـهِ وَ يُـنزَِّلُ لَـكُمْ مِـنَ الـسَّماءِ رزِْقـاً وَ مـا 

. ینیب کسی اسـت که هـمواره بـرمی گـردد، گـویا دائـماً می رود و بـرمی گـردد؛ و بـه جهـت شـرمـساري از آن  يَـتَذَكَّـرُ إِلاَّ مَـنْ يُـنيِبُ

حال به مرور انسان آن  را ترك خواهد کرد، ترك کردن همان واسع المغفرة است.  

این تعبیر کامـلاً بـا مـعناي لـغت سـازگـار اسـت، و بـا کریمه نیز تـطابـق دارد. بـه عـلاوه که ایرادات فـوق نیز بـه این قـول وارد 

نیست.  

مـطالـب فـوق بـه درازا کشید، که گـریزي هـم از آن نـبود. عـنوان معصیت در ادبیات دینی نقشی اسـاسی دارد. و در آیات 

زیادي بـه کار رفـته اسـت. در این  آیات بـحث را بـه طـور مـبسوط بیان کردیم، و در دیگر آیات بـه این مـبحث ارجـاع خـواهیم 

داد. جزوه ي کوتاهی درباره ي معصیت نیز نوشته ایم که می تواند مکمّل این بحث باشد.  
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به شرح آیه ي 32 بازگردیم: 

الَّـذِيـنَ يَـجتْنَبِوُنَ كَـبَائِـرَ الإِْثْـمِ وَ الْـفوَاَحِـشَ إِلَّـا الـلَّمَمَ إِنَّ رَبَّـكَ واَسِـعُ المَْـغْفرَِةِ هُـوَ أَعْـلَمُ بِـكُمْ إِذْ أنَْـشَأَكُـمْ مِـنَ الأرَْضِْ وَ إِذْ أنَْـتُمْ أَجِـنَّةٌ فِـي بُـطوُنِ 

أُمَّهَاتِكُمْ فلَاَ تزَُكُّوا أنَْفُسَكُمْ هوَُ أَعْلَمُ بمنَِِ اتَّقَی.  

الّـذین بـه أَحْـسنَوُا بِـالحُْسنَْی در آیه ي قـبل بـاز می گـردد. اهـل خیر و نیکی از مـعاصی اجـتناب می کنند، چـرا که خـدا را بـاور 

)؛ امـّا بـاورهـا و اعـمالی  کرده انـد، خـود و مـایملکشان را ملک طـلق خـداونـد می دانـند (وَلِـلَّهِ مَـا فِـي الـسَّمَاواَتِ وَمَـا فِـي الأرَْضِْ

دارنـد که خـوشـایندشـان نیست، خـود از آن هـا در عـذابـند، و دوسـت دارنـد از آن هـا رهـا شـونـد. خـداونـد که ربّ آن هـا اسـت، 

واسع المغفرة است، در زمان مناسب آن ها را خواهد پوشاند، و از این حالات (لمم) نیز رهایشان خواهد ساخت.  

  

هُـوَ أَعْـلَمُ بِـكُمْ إِذْ أنَْـشَأَكُـمْ مِـنَ الأرَْضِْ وَ إِذْ أنَْـتُمْ أَجِـنَّةٌ فِـي بُـطوُنِ أُمَّـهَاتِـكُمْ، این فـقره بیان ربـوبیت خـداونـد مـتعال اسـت. او شـما را 

بهـتر از هـر کس دیگر، و حتی خـودتـان می شـناسـد. در آن زمـان که از زمین پـدیدتـان آورد، و آن هـنگام که در دل هـاي 

مـادرانـتان جنینی بیش نـبودید. مـراد این اسـت که ربـوبیت مـالکانـه، اقـتضاي عـلم مـطلق از بـدو تـا نـهایت را دارد. هـم ابـتدا را 

می دانـد، هـم راه را، و هـم مـقصد را. بـنابـراین انـسان بـاید ملکیت و ربـوبیت او را بـه طـور مـطلق بـپذیرد. اگـر نـپذیرد هـم در 

مسیر ربوبیت گام بر می دارد، فقط از این مسیر شیرین لذتّ نخواهد برد. 
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فلَاَ تزَُكُّوا أنَْفُسَكُمْ هوَُ أَعْلَمُ بمنَِِ اتَّقَی؛ 

معناي زکی را در لغت واکاوي کنیم:  

مـقاییس: یدلّ علی نمـاء و زیادة و یقال الـطهارة زکاة المـال. قـال بـعضهم سمیّت بـذلک لأنّـها ممّـا یرجی بـه زکاء المـال و هـو زیادتـه و 

نمائه. و قال بعضهم سمیت زکاته لأنهّا طهارة.  

التحقیق: هو تنحیة ما لیس بحقّ و إخراجه عن المتن السّالم و ذلک کإزالة رذائل الصفات عن القلب. 

دو معنا براي زکی ذکر شده است، 1. نماء و زیادي که همان رشد است. 2. طهارت.  

زکات مـال را هـم بـا هـر دو مـعناي مـذکور می تـوان مـعنا کرد. هـم زیادي مـال را عـطا کنید صحیح اسـت، هـم عـطا کنید تـا 

مـالـتان پـاکیزه شـود درسـت اسـت. بـه نـظر می رسـد طـهارت بـه نـماء می تـوانـد بـازگـردد ولی نـماء نمی تـوانـد بـه طـهارت بـرگـردد. 

رشد معنوي انسان همان طهارت نفس است. چه بسا طهارت، مرتکز ذهنی لغویون بوده باشد. 

آیه می فـرمـاید خـودتـان را نسـتایید، عـبارتی دقیق و مهمّی اسـت. عـرض کردیم ریشه ي عصیان خـودپـرسـتی اسـت. گـویا این 

عـبارت کوتـاه شیرازه ي این آیـه و آیات دیگري که دربـاره ي معصیت اسـت را بیان می کند. انـسان از خـود هیچ نـدارد، حتی 

خودش، یک سره ملک طلق او است، او ربّ انسان است، پس چرا خود را ستایش می کند؟ کبیره همین تکبرّ است. 

او اسـت که اهـل تـقوي را می شـناسـد، بـه ظـاهـر و رفـتار نیست، بـه بـاطـن و بـاور اسـت. فـقط او اسـت که بـه بـطن انـسان آگـاه 

است.  
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در انتها روایت جامعی درباره ي شمار معاصی را نقل می کنیم:  

الـصّادق (علیه السـلام)- دَخَـلَ عَـمرُْوبْـنُ عبُیَْدٍ عَلَی أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) فَـلَمَّا سَـلَّمَ وَ جَـلَسَ تَـلاَ هَـذِهِ الآْیهًََْ الَّـذِینَ یجَتْنَبِوُنَ کبَائِـرَ 

الإِْثْـمِ وَ الْـفوَاحِـشَ ثُـمَّ أَمْسکََ فَـقَالَ لَـهُ أَبُـو عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) مَـا أَسْکتَکََ قَـالَ أُحِـبُّ أَنْ أَعْـرفَِ الْکبََائِـرَ مِـنْ کتَِابِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ 

فَـقَالَ نَـعَمْ یَا عَـمرُْو أکَبْرَُ الْکبََائِـرِ الإِْشْـراَکُ بِـالـلَّهِ یَقوُلُ الـلَّهُ وَ مَـنْ یُشرْکِْ بِـالـلَّهِ فَـقَدْ حَـرَّمَ الـلَّهُ عَلیَهِْ الجنََّْهًَْ وَ بَـعْدَهُ الإِْیَاسُ مِـنْ رَوحِْ الـلَّهِ 

لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ إنَِّـهُ لا ییَْأسَُ مِـنْ رَوحِْ الـلهِ إِلَّـا الْـقوَْمُ الْکافِـرُونَ ثُـمَّ الأَْمْـنُ لمَِکرِْ الـلَّهِ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ فَـلا یَأْمَـنُ مَکرَْ الـلهِ إِلَّـا 

الْـقوَْمُ الخْـاسِـرُونَ وَ مِـنهَْا عُـقوُقُ الْـواَلِـدَینِْ لأَِنَّ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ جَـعَلَ الْـعَاقَّ جَـبَّاراً شَقیِّاً وَ قَـتْلُ الـنَّفْسِ الَّتِی حَـرَّمَ الـلَّهُ إِلَّـا بِـالحَْـقِّ لأَِنَّ الـلَّهَ 

عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ فجََـزاؤُهُ جَـهنََّمُ خـالِـداً فیِها إِلَی آخِـرِ الآْیهًَِْ وَ قَـذفُْ المحُْْصنَهًَِْ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ لُـعنِوُا فِی الـدُّنیْا وَ الآْخِـرَةِ وَ لَـهُمْ عَـذابٌ 

عظَیِمٌ وَ أکَْلُ مَـالِ الیْتَیِمِ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ إنَِّـما یَأکُْلوُنَ فِی بُـطوُنِـهِمْ نـاراً وَ سیََصْلوَْنَ سَعیِراً وَ الْـفرِاَرُ مِـنَ الزـَّحْـفِ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ 

یَقوُلُ وَ مَـنْ یوَُلِّـهِمْ یوَْمَـئِذٍ دُبُـرَهُ إِلَّـا متُحََـرِّفـاً لِـقتِالٍ أَوْ متُحَیَِّزاً إِلی فِـئةٍَ فَـقَدْ بـاءَ بِـغَضبٍَ مِـنَ الـلهِ وَ مَـأْواهُ جَـهنََّمُ وَ بِـئْسَ المَْصیِرُ وَ أکَْلُ الرـِّبَـا 

لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ الَّـذِینَ یَأکُْلوُنَ الرـِّبـا لا یَقوُمُـونَ إِلَّـا کَما یَقوُمُ الَّـذِی یتَخَبََّطهُُ الشَّیطْانُ مِـنَ المَْـسِّ وَ السِّحْـرُ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ وَ 

لَـقَدْ عَـلِموُا لمََـنِ اشْـترَاهُ مـا لَـهُ فِی الآْخِـرَةِ مِـنْ خَـلاقٍ وَ الزـِّنَـا لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ وَ مَـنْ یَفْعَلْ ذلکَِ یَلقَْ أَثـامـاً یُضاعَـفْ لَـهُ الْـعَذابُ یوَْمَ 

الْقیِامهًَِْ وَ یخَْلُدْ فیِهِ مُـهانـاً وَ الیَْمیِنُ الْـغَموُسُ الْـفَاجِـرَهًُْ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ الَّـذِینَ یَشتْرَُونَ بِعهَْـدِ الـلَّهِ وَ أَیْمانِـهِمْ ثَـمنَاً قَلیِلاً أُولئکَِ لا 

خَـلاقَ لَـهُمْ فِی الآْخِـرَهًِْ وَ الْـغُلوُلُ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ وَ مَـنْ یَغْلُلْ یَأتِْ بمِـا غَـلَّ یوَْمَ الْقیِامَـةِ وَ مَـنْعُ الـزَّکَاهًِْ المَْـفرُْوضهًَِْ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ 

یَقوُلُ فتَُکوْی بِـها جِـباهُـهُمْ وَ جُـنوُبُـهُمْ وَ ظُـهوُرهُُـمْ وَ شَـهَادَةُ الزـُّورِ وَ کتِْمَانُ الـشَّهَادَةِ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ یَقوُلُ وَ مَـنْ یَکتُْمهْا فَـإنَِّـهُ آثِـمٌ قَـلبْهُُ وَ 

شُـربُْ الخَْـمرِْ لأَِنَّ الـلَّهَ عَـزَّوَجَـلَّ نهََی عَـنهَْا کَمَا نهََی عَـنْ عِـبَادَهًِْ الأَْوْثَـانِ وَ تَـرکُْ الـصَّلاَهًِْ مُـتَعَمِّداً أَوْ شیَئْاً ممَِّـا فَـرضََ الـلَّهُ لأَِنَّ رسـول الـله 

(صلی الـله علیه و آلـه) قَـالَ مَـنْ تَـرکََ الـصَّلاَهًَْ مُـتَعَمِّداً فَـقَدْ بَـرِئَ مِـنْ ذِمَّهًِْ الـلَّهِ وَ ذِمَّهًِْ رسـول الـله (صلی الـله علیه و آلـه) وَ نَـقضُْ 

الْعهَْدِ وَ قطَیِعهًَُْ الرَّحِمِ لأَِنَّ اللَّهَ عزََّوَجَلَّ یَقوُلُ أُولئکَِ لهَُمُ اللَّعنْةَُ وَ لهَُمْ سوُءُ الدَّارِ.  

(تـرجـمه از بـنده نیست) امـام صـادق (علیه السـلام)- عـمروبـن عبید خـدمـت امـام صـادق (علیه السـلام) رسید، و چـون سـلام 

کرد و نشسـت، این آیه را خـوانـد: الـَّذیِنَ یجَْتَنِبوُنَ کَبائـِرَ الْإثِـْمِ وَ الـْفوَاحـِشَ سـپس خـامـوش شـد، در آن هـنگام امـام صـادق 

(علیه السـلام) بـه او فـرمـود: «چـه چیز تـو را خـامـوش کرد»؟ گـفت: «مـن می خـواهـم گـناهـان کبیره را از روي قـرآنِ خـداونـد 

عـزوّجـلّ بـشناسـم»، امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «آري، اي عـمرو ... بـزرگ تـرین گـناهـان کبیره شـرك بـه خـداسـت، خـداونـد 

مـتعال می فـرمـاید: از رحـمت خـدا مـأیوس نـشوید که تـنها گـروه کافـران، از رحـمت خـدا مـأیوس می شـونـد. (یوسـف/87). 
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خـداونـد بهشـت را بـر او حـرام کرده اسـت. (مـائـده/72) زیرا خـداي عـزوّجـلّ می فـرمـاید: که تـنها گـروه کافـران، از رحـمت خـدا 

مـأیوس می شـونـد. و سـپس ایمنی از مکر و عـقوبـت خـداونـد، زیرا خـدا عـزوّجـلّ می فـرمـاید: درحـالی که جـز زیانکاران، خـود 

را از مکر [و مـجازات] خـدا ایمن نمی دانـند!. (اعـراف/99) و از آن هـا اسـت عـقوق و نـاسـپاسی حـقّ پـدر و مـادر، زیرا خـداونـد 

سـبحان، عـاقّ را جـبّار و شقی مـقرّر سـاخـته اسـت [اشـاره اسـت بـه قـول خـداونـد مـتعال در حکایت از عیسی (علیه السـلام): و 

جـبّار و شقی قـرار نـداده اسـت!. (مـریم/32) و قـتل نفسی که خـداونـد او را مـحترم شـمرده، جـز بـه قـانـونِ حـق الهی، زیرا خـدا 

عـزوّجـلّ می فـرمـاید: مـجازاتِ او دوزخ اسـت درحـالی که جـاودانـه در آن می مـانـد و خـداونـد بـر او غـضب می کند و او را از 

رحـمتش دور می سـازد و عـذاب عظیمی بـراي او آمـاده سـاخـته اسـت. (نـساء/93) و ظـاهـر آیه تـعمّد در بـرابـر خـطا اسـت که در 

آیه ي قـبل حکم آن را بیان کرده اسـت. و مـتّهم کردن زنِ پـارسـا بـه زنـا، زیرا خـداونـد عـزوّجـلّ می فـرمـاید: در دنیا و آخـرت از 

رحـمت الهی بـدورنـد و عـذاب بـزرگی بـراي آنـهاسـت. (نـور/23) و خـوردن مـال یتیم، زیرا خـداي عـزوّجـلّ می فـرمـاید: تـنها 

آتـش می خـورنـد و بـه زودي در شـعله هـاي آتـش [دوزخ] می سـوزنـد. (نـساء/10) و فـرار از جـبهه ي جـهاد، زیرا خـداونـد 

عـزوّجـلّ می فـرمـاید: و هـرکس در آن هـنگام بـه آن هـا پشـت کند مـگر آنکه هـدفـش کناره گیري از میدان بـراي حـمله مجـدد، و 

یا بـه قـصد پیوسـتن بـه گـروهی [از مـجاهـدان] بـوده بـاشـد [چنین کسی] بـه غـضب خـداونـد گـرفـتار خـواهـد شـد و جـایگاه او 

جـهنّم، و چـه بـد جـایگاهی اسـت!. (انـفال/16) و خـوردن ربـا، زیرا خـداونـد عـزوّجـلّ می فـرمـاید: کسانی که ربـا می خـورنـد، [در 

قیامـت] بـرنمی خیزنـد مـگر مـانـند کسی که بـر اثـر تـماسّ شیطان، دیوانـه شـده. (بـقره/275) و سحـر و جـادو، زیرا خـدا عـزوّجـلّ 

می فـرمـاید: و مسـلما می دانسـتند هـرکسی خـریدار این گـونـه مـتاع بـاشـد، در آخـرت بهـره اي نـخواهـد داشـت. (بـقره/102) زیرا 

خـداي عـزوّجـلّ می فـرمـاید: و هـرکس چنین کند، مـجازات سختی خـواهـد دید! عـذاب او در قیامـت مـضاعـف می گـردد، و 

همیشه بـا خـواري در آن خـواهـد مـانـد!. (فـرقـان/6968) زیرا خـداي عـزوّجـلّ فـرمـاید: کسانی که پیمان الهی و سـوگـندهـاي 

خـود [بـه نـام مـقدسّ او] را بـه بـهاي نـاچیزي می فـروشـند، آن هـا بهـره اي در آخـرت نـخواهـند داشـت. (آل عـمران/77) زیرا 

خـداي عـزوّجـلّ می فـرمـاید: و هـرکس خیانـت کند، روز رسـتاخیز، آنـچه را در آن خیانـت کرده. (آل عـمران/161) مـنع زکات 

واجـب، زیرا خـداي عـزوّجـلّ می فـرمـاید: و بـا آن صـورت هـا و پهـلوهـا و پشـت هـایشان را داغ می کنند. (تـوبـه/35) و گـواهی بـه 

نـاحـق و کتمانِ گـواهی بـه حـق، زیرا خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: و هـرکس آن را کتمان کند، قـلبش گـناهکار اسـت. (بـقره/
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283). شـرب خـمر، زیرا خـداونـد از آن نهی کرده چـنانـچه از پـرسـتش بـت هـا نهی کرده اسـت. و تـرك نـماز عـمداً یا تـرك 

آنـچه خـدا فـرض کرده اسـت [بـراي نـماز]، زیرا رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «هـرکه عـمداً نـماز را تـرك کند، از 

تعهـّد خـدا و تعهـّد رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بیزار اسـت. و عهـدشکنی و قـطع رحـم، زیرا خـداونـد عـزوّجـلّ 

می فرماید: لعنت براي آن هاست و بدي [و مجازات] سراي آخرت!. (رعد/25)». 
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آیات 33 تا 35:  

أَ فرََأَيتَْ الَّذِي توََلَّى، وَ أَعطَْى قَليِلاً وَأَكْدَى، أَ عنِْدَهُ عِلْمُ الْغيَبِْ فهَوَُ يرََى. 

کدي: 

مقاییس: یدلّ علی صلابة فی شیء، ثمّ یقاس علیه، فالکدیة: صلابة تکون فی الارض. 

مصباح: الأرض الصلبة. 

التحقیق: (در آیه) أی أعطی قلیلاً و استلان فی مقام الإعطاء ثمّ صار ذا صلابة و تصلبّ فی عمله. 

نـقل هـاي مـتفاوتی در شـأن نـزول این آیات وارد شـده اسـت. اشـتراك آن هـا در این اسـت که شخصی از اصـحاب رسـول خـدا 

اهـل انـفاق بـود، کسی یا کسانی او را از انـفاق بـر حـذر داشـتند، و بیم دادنـد که بـا این رویهّ فقیر خـواهی شـد، این آیات 

درباره ي چنین انسانی است. 

تولّی روي برگرداندن است. مراد این است که از انفاق در راه خدا دست کشیده است.  

کدي صـلب و سختی اسـت، زمین سـفت را هـم از همین بـاب اکدي گـویند. تعبیر زیبایی در آیه آمـده اسـت، می فـرمـاید 

انـدکی بخشید و سـفت شـد. مـا در فـارسی هـم این صـفت بـراي انـسان هـایی که اهـل خیر و انـفاق نیستند اسـتفاده می کنیم. 

مـانـند زمینی صـلب که هیچ در آن نمی روید! هـمان ادامـه نـدادن بـخشش اسـت. الـبته که لـطافتی در آمـدن أکدي وجـود دارد، 

که ناشی از حال ترسِ فقر است.  

أَ عِـنْدَهُ عِـلْمُ الْـغيَبِْ فَـهوَُ يَـرَى، چـند نـوع این آیه را مـعنا کرده انـد، از نـقل آن هـا عـبور می کنیم. سیاق آیه اسـتفهام انکاري اسـت. 

می فـرمـاید: این شـخص (الَّـذِي تَـوَلَّـى) عـلم بـه غیب دارد؟ چـنان که آینده ي خـود را ببیند! او می دانـد که اگـر بـه انـفاق ادامـه 
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دهـد، در آیـنده چـنان که ارشـاد دهـندگـانـش گـفتند، فقیر خـواهـد شـد؟! پـس اگـر نمی دانـد چـرا دسـت از کار خیرش کشید؟ بـه 

پشتوانه ي ارشاد عده اي که خود جاهلند، به واسطه ي ترسی درونی که شاید فقیر شود!  

دو مطلب کلیدي از این آیات قابل برداشت است: 

1. رویه ي خیري که انسان در طول زندگی به آن خو کرده است، نباید ترك گردد.  

2. بـخشش ربطی بـه فقیر شـدن نـدارد. بـه عـبارتی دقیق تـر بـخشش عـلتّ نـاقـصه ي فـقر هـم نیست، چـه بـرسـد بـه عـلتّ تـامـّه. 

چـرا که سـنتّ الهی بـر آن نمی بـاشـد. این خـلاف اسـت که مـا عـلتّ روزي را درآمـد و انـدوخـتن می دانیم. (مـطالـب پیرامـون 

روزي را در رساله اي نوشته ایم) 
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آیات 36 تا 41:  

أَمْ لَـمْ يُـنبََّأْ بمَِـا فِـي صُـحُفِ مُـوسَـى، وَ إِبْـراَهِـيمَ الَّـذِي وَفَّی، أَلَّـا تَـزرُِ واَزرَِةٌ وزِرَْ أُخْـرَى، وَ أَنْ لَـيْسَ لِـلإنِْْـسَانِ إِلَّـا مَـا سَعَی، وَ أَنَّ سَـعيْهَُ سَـوفَْ 

يرَُى، ثُمَّ يجُزْاَهُ الجزَْاَءَ الأَْوْفَی. 

این آیات اتـصال مـعنایی بـه آیات گـذشـته دارد، بـه همین جهـت بـا أم آغـاز شـده اسـت. مـطالبی که در ادامـه ي آیات 36 و 37 

می آید، مـباحثی اسـت که در صـحف مـوسی و ابـراهیم آمـده اسـت. اوج این مـطالـب نـشان می دهـد که آن چـه بـه نـام تـورات 

مـرسـوم اسـت، بـا صحیفه ي مـوسی (تـورات حقیقی) فـاصـله ي بسیار دارد. از حـضرت ابـراهیم نیز چیزي بـاقی نـمانـده اسـت. 

بـنابـراین این آیات اهمیتّ مـضاعفی نیز پیدا می کند، علی الـخصوص این که مـطالـب تـوحیدي بـلندي در این آیات بیان 

می شود. 

وفّی هـمان وفـا کردن فـارسی اسـت. مـراد تـمام و کمال انـجام دادن اسـت. مـرحـوم عـلّامـه آیه ي بسیار مـناسـبی را بـراي مـعادل 

معنایی وفّی آورده اند:  

سـوره بـقره، آیه 124: وَ إِذِ ابْـتَلى إِبْـراهِـيمَ رَبُّـهُ بِـكَلِماتٍ فَـأَتمََّـهنَُّ قـالَ إنِِّـي جـاعِـلكَُ لِـلنَّاسِ إِمـامـاً قـالَ وَ مِـنْ ذرُِّيَّـتِي قـالَ لا يَـنالُ عهَْـدِي 

الظَّالمِِينَ. 

واژه ي فَأَتمََّهنَُّ معادل وفّی در این آیه است. 
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أَلَّا تزَرُِ واَزرَِةٌ وزِرَْ أُخرَْى،  

وزر: 

مـقاییس: أحـدهـما المـلجأ، و الآخرـ الـثقل فی الشیء، الاول: کلاّ لا وزر (۱۱ قیامـة)، و الوـزر حـمل الرـّجـل اذا بسـط ثوـبـه فـجعل فیه 

المتاع و حمله، و لذلک سمّی الذنب وزرا. و الوزیر سمّی به لأنهّ یحمل الثقل عن صاحبه.  

  

دو مـعنا بـراي وزر بیان شـده اسـت: اول پـناه بـه شـاهـد آیه کلاّ لا وزر، و دوم سنگینی و ثـقل در شیء. اگـر معصیت را وزر 

گـفته انـد بـه جهـت همین سنگینی در روح اسـت. بـه بـار و بـنه زیادي که انـسان بـا خـودش حـمل می کند هـم وِزر گـفته انـد، 

معصیت از این جهت هم می تواند وِزر باشد. وزیر هم به جهت به عهده گرفتن بار سنگینِ همراه گفته می شود. 

بـار هیچ کس را دیگري بـرنـخواهـد داشـت. هـرکس در گـرو بـاورهـا و اعـمال خـود اسـت. این کریمه اشـاره اي بـه آیات گـذشـته 

دارد. در شـأن نـزول وَ أَعْـطَى قَـليِلاً وَ أَكْـدَى، بـرخی گـفته انـد که بیم دهـندگـان آن شـخص از فـقر، گـفتند تـو لازم نیست بـه فـقراء 

کمک کنی، اگـر معصیتی هـم گـردنـت بـود، مـا بـه عهـده اش می گیریم. غیر از اشـاره اي که این آیه بـه آیات گـذشـته دارد، 

بیان کننده ي مطلبی عـمومی و کلّی نیز می بـاشـد. قـاعـده اي کلّی و مـهمّ را بیان می نـماید: هـرکس بـاید پـاسـخ گـوي اعـمال و 

باورهایش باشد.  
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روایت زیبایی ذیل این آیه نقل شده است:  

أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام)- أنََّـهُ أُتِیَ بِـحَامِـلٍ قَـدْ زنََـتْ فَـأَمَـرَ بِـرَجْـمهَِا فَـقَالَ لَـهُ أَمیِراُلمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) هَـبْ أَنَّ لکََ سَـبیِلاً عَلیَهَْا 

أَیُّ سَـبیِلٍ لکََ عَلَی مَـا فِی بَـطنْهَِا وَ الـلَّهُ تَـعَالَی یَقوُلُ أَلَّـا تَـزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْـری فَـقَالَ عُـمرَُ لاَ عِشْـتُ لمُِعْضِلهًٍَْ لاَ یَکوُنُ لَـهَا أَبُـو الحَْـسنَِ 

(علیه السـلام) ثُـمَّ قَـالَ فَـمَا أَصْـنَعُ بِـهَا قَـالَ احْـتَطْ عَلیَهَْا حتََّی تَـلِدَ فَـإِذاَ وَلَـدتَْ وَ وَجَـدتَْ لِـوَلَـدهَِـا مَـنْ یَکْفُلهُُ فَـأَقِـمْ عَلیَهَْا الحَْـدَّ فَسَـرَی 

ذَلکَِ عنَْ عُمرََ وَ عوََّلَ فِی الحُْکْمِ بهِِ عَلَی أَمیِراِلمؤُْْمنِیِنَ (علیه السلام). 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۱۴ 

(تـرجـمه از بـنده نیست) امـام علی (علیه السـلام)- زنی بـاردار و حـامـله را که زنـا داده بـود بـه نـزد عـمر آوردنـد، عـمر دسـتور 

داد آن زن را سـنگسار کنند، امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) فـرمـود: «گیرم که تـو بـر این زن تسـلّط داري [که بـه واسـطه ي زنـا 

سـنگسارش کنی] پـس چـه تسـلّطی بـر آن کودکی که در شکم او اسـت داري؟ در صـورتی که خـداي تـعالی فـرمـاید: أَلَّـا تَـزرُِ 

وازرَِةٌ وزِرَْ أُخْـری. پـس عـمر گـفت: «زنـده نـباشـم بـراي هیچ امـر دشـواري که ابـوالـحسن (علی (علیه السـلام)) در آن نـباشـد. 

سـپس گـفت: پـس بـا او چـه بکنم»؟ فـرمـود: «او را نگهـدار تـا بـزاید، و چـون زایید و بـراي سـرپـرسـتی فـرزنـدش کسی را پیدا 

کرد آنـگاه او را حـد بـزن، بـا این دسـتور انـدوه عـمر دربـاره ي آن زن بـرطـرف شـد، و در جـاري سـاخـتن حکم بـر آن زن بـه 

فرمان امیرالمؤمنین (علیه السلام) گردن نهاد». 
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وَ أَنْ لَـيْسَ لِـلإنِْْـسَانِ إِلَّـا مَـا سَعَی، آن چـه حقیقتاً انـسان مـالکش اسـت سعی و تـلاشـش می بـاشـد. پـس اولاً سـر سـفره ي بـاور و 

عـمل خـود اسـت. و ثـانیاً تـلاشـش مـهم اسـت نـه نتیجه اي که می دهـد، نتیجه بـا انـسان نیست،  انـسان نـهایتاً می تـوانـد تـلاش کند، 

و مابقی با خدا است. 

مـطلب مهمّی که بـاید ذیل این کریمه بیان کرد این اسـت که مـراد آیه عـمل نیست. اذهـان مـا این قـدر عـمل زده اسـت که 

بـلافـاصـله بـه سـراغ اصـالـت بخشی بـه اعـمال می رویم. آیه بـالـصرّاحـه می گـوید: إِلَّـا مَـا سَعَی؛ تـلاش نتیجه ي خـواسـت و طـلب 

اسـت. طـلب انـسان بـاطـن او را مـعلوم می کند. مـعلوم می کند که خـداخـواه اسـت یا دنیاپـرسـت! دو بیت زیر که ظـاهـراً 

سروده ي مولوي است بسیار رسا است: 

تا در طلب گوهر کانی کانی 

تا در هوس لقمه نانی نانی 

این نکته رمز اگر بدانی دانی 

هر چیز که در جستن آنی آنی 

دو روایت ذیل کریمه نقل کنیم: 

سَـأَلَ المَْـأْمُـونُ عَلِیَّ بْـنَ مُـوسی الرـِّضَـا (علیه السـلام) أَنْ یَکتْبَُ لَـهُ مَـحضَْ الإِْسْـلاَمِ عَلَی الإِْیجَازِ وَ الاِخْـتِصَارِ فَکتَبََ (علیه السـلام) إِنَّ 

الـلَّهَ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی لاَ یُکَلِّفُ نَـفْساً إِلَّـا وُسْـعهََا وَ إِنَّ أَفْـعَالَ الْـعبَِادِ مخَْـلوُقهًٌَْ لِـلَّهِ خَـلقَْ تَـقْدِیرٍ لاَ خَـلقَْ تَکوِْینٍ وَ الـلَّهُ خَـالِـقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ لاَ 

یَقوُلُ بِـالجَْـبرِْ وَ الـتَّفوِْیضِ وَ لاَ یَأْخُـذُ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ الْـبرَِیءَ بِـالسَّقیِمِ وَ لاَ یُعَذِّبُ الـلَّهُ تَـعَالَی الأطَْْـفَالَ بِـذنُُـوبِ الآْبَـاءِ وَ لا تَـزرُِ وازرَِةٌ وزِرَْ 

أُخْــری، وَ أَنْ لیَْسَ لِــلإنِْْــسانِ إِلَّــا مــا سَعی وَ لِــلَّهِ عَــزَّوَجَــلَّ أَنْ یَعْفوَُ وَ یتََفَضَّلَ وَ لاَ یجَوُرَ وَ لاَ یظَْلِمَ لأنََِّــهُ تَــعَالَی مُــنزََّهٌ عَــنْ ذَلکَِ وَ لاَ 

یَفرْضُِ الـلَّهُ تَـعَالَی طَـاعهًََْ مَـنْ یَعْلَمُ أنََّـهُ یُضِلُّهُمْ وَ یُغوِْیهِمْ وَ لاَ یخَتَْارُ لِـرِسَـالَـتهِِ وَ لاَ یَصطَْفِی مِـنْ عِـبَادِهِ مَـنْ یَعْلَمُ أنََّـهُ یَکْفرُُ بِـهِ وَ بِـعبَِادَتِـهِ 

وَ یَعبُْدُ الشَّیطَْانَ دُونهَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۱۶ 
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(تـرجـمه از بـنده نیست) امـام رضـا (علیه السـلام)- مـأمـون از حـضرت رضـا (علیه السـلام) درخـواسـت کرد خـلاصـه اي از 

اسـلام واقعی را بـه اخـتصار بـرایش بـنویسد. نـوشـت: خـداونـد تـبارك وتـعالی هیچ کس را، جـز بـه انـدازه ي تـوانـاییش، تکلیف 

نمی کند. (بـقره/286) و افـعال مـردم مخـلوق خـداسـت بـه خـلق تـقدیري نـه بـه خـلق تکوینی و خـداونـد خـالـق هـرچیزي اسـت و 

نـباید مـعتقد بـه جـبر و تـفویض شـد. هـرگـز خـداونـد کسی که خـطا نکرده بـه جـرم خـطاکار نمی گیرد و خـداونـد بـچهّ هـا را 

بـه واسـطه ي گـناه پـدران عـذاب نمی کند. هیچ گنهکاري بـار گـناه دیگري را بـر دوش نمی کشد. (فـاطـر/18) وَ أَنْ لیَْسَ لِـلإنِْْـسانِ 

إِلَّـا مـا سَعی. خـداونـد می تـوانـد گنهکاران را ببخشـد و بـه آن هـا تـفضّل نـماید ولی سـتم روا نمی دارد و ظـلم نمی کند زیرا خـدا 

از چنین نسـبتی مـنزهّ اسـت. خـداونـد اطـاعـت کسی را که می دانـد مـردم را گـمراه می کند و بـه بـدبختی می کشانـد لازم نـنمود، 

و هرگز براي نبوتّ انتخاب نمی کند کسی را که می داند به او و به عبادتش کافر خواهد شد و شیطان پرست می شود. 

روایت دوم حدیث فوق العاده اي از حضرت صادق (ع) است:  

الـصّادق (علیه السـلام)- لاَ یَصیِرُ الْـعبَْدُ عَـبْداً خَـالِـصاً لِـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ حتََّی یَصیِرَ المَْـدحُْ وَ الـذَّمُّ عِـنْدَهُ سَـواَءً لأَِنَّ المَْـمْدُوحَ عِـنْدَ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ 

لاَ یَصیِرُ مَـذْمُـومـاً بِـذَمِّـهِمْ وَ کَذَلکَِ المَْـذْمُـومُ فَـلاَ تَـفرْحَْ بمَِـدحِْ أَحَـدٍ فَـإنَِّـهُ لاَ یزَِیدُ فِی مَـنزِْلتَکَِ عِـنْدَ الـلَّهِ وَ لاَ یُغنْیِکَ عَـنِ المحَْْکوُمِ لکََ وَ 

المَْـقْدُورِ عَلیَکَْ وَ لاَ تحَْـزَنْ أَیْضاً بِـذَمِّ أَحَـدٍ فَـإنَِّـهُ لاَ ینَْقصُُ عنَکَْ بِـهِ ذرََّهْ وَ لاَ یحَُطُّ عَـنْ درََجهًَِْ خیَرْکَِ شیَئْاً وَ اکتَْفِ بِـشهََادَهًِْ الـلَّهِ تَـعَالَی 

لکََ وَ عَلیَکَْ قَـالَ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ وَ کَفی بِـالـلهِ شهَیِداً وَ مَـنْ لاَ یَقْدرُِ عَلَی صَـرفِْ الـذَّمِّ عَـنْ نَـفْسهِِ وَ لاَ یَستْطَیِعُ عَلَی تحَْقیِقِ المَْـدحِْ لَـهُ کیَْفَ 

یرُْجَی مَـدْحُـهُ أَوْ یخُْشَی ذَمُّـهُ وَ اجْـعَلْ وَجْـهَ مَـدْحکَِ وَ ذَمِّکَ واَحِـداً وَ قِـفْ فِی مَـقَامٍ تَـغتْنَِمُ بِـهِ مَـدحَْ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ لکََ وَ رِضَـاهُ فَـإِنَّ الخَْـلقَْ 

خُلِقوُا منَِ الْعجَیِنِ منِْ مَاءٍ مهَیِنٍ فَلیَْسَ لهَُمْ إِلَّا مَا سَعوَاْ قَالَ اللَّهُ عزََّوَجَلَّ وَ أَنْ لیَْسَ للِإنِْْسانِ إِلَّا ما سَعی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۱۶  
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(تـرجـمه از بـنده نیست) امـام صـادق (علیه السـلام)- خـداونـد هیچ کس را، جـز بـه انـدازه ي تـوانـاییش، تکلیف نمی کند. (بـقره/

286) و در رنـج نمی افکند مـگر آن مـقدار که کمتر از طـاقـت و گـنجایش قـدرتـش بـاشـد و آن را بـه بـالاتـراز طـاقـتش تکلیف 

نمی کند و کارهـاي بـندگـان آفـریده شـده اسـت بـه آفـریدن تـقدیر و انـدازه کردن نـه آفـریدن تکوین و هسـتی دادن و خـداونـد 

آفـریدگـار هـمه چیز اسـت. (زمـر/62)». و مـا نـه بـه جـبر قـائلیم و نـه بـه تـفویض و خـداي عـزوّجـلّ شـخص بـه را بیمار نمی گیرد 

یعنی بی گـناه را بـه گـناهکار بـازخـواسـت و مـؤاخـذه نمی فـرمـاید و خـداي عـزوّجـلّ اطـفال را بـه گـناهـان پـدران عـذاب نمی کند 

زیرا که در کتاب محکم خـویش فـرمـود که هیچ گنهکاري بـار گـناه دیگري را بـر دوش نمی کشد. (فـاطـر/18) و نیز فـرمـوده: 

وَ أَنْ لیَْسَ لِـلإنِْْـسانِ إِلَّـا مـا سَعی و خـداي عـزوّجـلّ را روا بـاشـد که عـفو کند و تفضیل فـرمـاید و آن جـناب عـزوّجـلّ را روا 

نیست که سـتم کند و خـداي تـبارك وتـعالی بـر بـندگـانـش اطـاعـت کسی را واجـب نمی کند که می دانـد که ایشان را گـمراه 

می کند و در ضـلالـت می انـدازد و از بـراي رسـالـتش اختیار نمی فـرمـاید و بـر نمی گـزیند و از بـندگـانـش کسی را که می دانـد که 

کافر می شود و شیطان را به غیر از خدا می پرستد و بر خلقش حجّتی را فرا نمی گیرد مگر کسی که معصوم باشد. 
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وَ أَنَّ سَعيْهَُ سوَفَْ يرَُى، ثُمَّ يجُزْاَهُ الجزَْاَءَ الأَْوْفَی؛  

تلاشش به زودي دیده خواهد شد. معادل کریمه ي 30 سوره ي آل عمران است:  

يَـوْمَ تجَِـدُ كُـلُّ نَـفْسٍ مـا عَـمِلتَْ مِـنْ خَـيرٍْ مُـحْضرَاً وَ مـا عَـمِلتَْ مِـنْ سُـوءٍ تَـوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَـينْهَا وَ بَـينْهَُ أَمَـداً بَـعيِداً وَ يحَُـذِّرُكُـمُ الـلَّهُ نَـفْسهَُ وَ الـلَّهُ 

رَؤفٌُ بِالْعبِادِ. 

یري مـجهول آمـده اسـت، در این که چـه کسی تـلاش او را خـواهـد دید، لـطافتی اسـت. بعید نیست مـنظور این بـاشـد که  

انـسان بـا سعیش یکی می شـود. نـه این که انـسانی بـاشـد و تـلاشی، بلکه انـسان بـا بـاورهـا و اعـمالـش تغییر می کند، و در این 

تغییر هـر آن، طـوري دیگر می شـود (بـا حـرکت جـوهـري مـرحـوم مـلّاصـدرا بـه خـوبی می تـوان این مـطلب را تـوضیح داد)، 

آن چه پا به قیامت می گذارد حقیقت انسان است، پس همگان او را خواهند دید. دقتّ بفرمایید. 

و در نهایت جزایی تامّ و کامل خواهد دید. چرا که کار با خداوند کریم است. 
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آیات 42 تا 44:  

وَ أَنَّ إِلَى رَبِّكَ المنُْتْهََی، وَ أنََّهُ هوَُ أَضحْكََ وَ أَبْكَى، وَ أنََّهُ هوَُ أَمَاتَ وَ أَحيَْا. 

قـلهّ ي سـوره ي نجـم این آیات اسـت. همین طـور که این آیات از مجـموعـه آیاتی اسـت که اوج مـعارف تـوحیدي را نیز بیان 

می کند. نـهایت هـمه ي مـوجـودات خـداونـد اسـت. شـرح این آیات شـرح تـمام آیات تـوحیدي قـرآن اسـت، شـرح سـوره ي 

تـوحید اسـت. در واقـع این آیه نتیجه ي الـله الـصّمد اسـت. بـه همین جهـت بـه بیان سـوره ي تـوحید ، و خـصوصـاً آیه ي دوم 

این سوره مراجعه بفرمایید.  

فـهم آیات تـوحیدي در کنار هـم، رشـد فکري و مـعرفتی عجیبی بـه هـمراه دارد. وقتی آیه اي فهمیده می شـود،  پـرده اي از 

آیه ا ي دیگر کنار می زنـد، و فهمیدن آیه ي دوم دوبـاره بـه فـهم عمیق تـر آیـه ي اول کمک می کند. این روش خـوانـدن و تفکرّ 

در قرآن خود شعبه اي از تفسیر قرآن به قرآن است. 

از آیه ي 43 بـه بـعد شـرح آیه ي وَ أَنَّ إِلَـى رَبِّـكَ المنُْتْهََی اسـت. بـه همین جهـت این آیات در مـعارف جـایگاه فـوق الـعاده اي 

دارنـد. اصلی مـهمّ در تـوحید بیان می شـود (نـهایت هـمه ي مـوجـودات خـداونـد اسـت)، و بـعد این اصـل شـرح داده می شـود، آن  

هم شرحی کامل و دقیق. این سیاق در قرآن بی مانند است. 

او اسـت که می خـندانـد و می گـریانـد. سیاق آیه انـحصار دارد. بـنابـراین بـه طـور واضـح دلالـت بـر تـوحید افـعال دارد. هـمان طـور 

که در آیه ي 17 سوره ي انفال آمد:  

فَلَمْ تَقتُْلوُهُمْ وَ لكنَِّ اللَّهَ قتََلهَُمْ وَ ما رَميَتَْ إِذْ رَميَتَْ وَ لكنَِّ اللَّهَ رَمى وَ ليِبُْلِيَ المؤُْْمنِِينَ منِهُْ بلَاءً حَسنَاً إِنَّ اللَّهَ سَميِعٌ عَليِمٌ. 

در نتیجه جـایی بـراي تـفاسیري مـانـند قـوهّ ي ضحک و بکاء بـاقی نمی مـانـد. این عـدهّ بـراي رهـایی از خـنده هـا و گـریه هـایی که 

ظـاهـراً مـنسوب بـه خـداونـد مـتعال نیست، پـناه بـه این بـافـتن هـا بـرده انـد. مـطابـق تـوحید افـعال او مـوجـِد تـمامی افـعال در عـالـم 

است. 
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و او اسـت که می میرانـد و زنـده می کند؛ این آیه هـم اشـاره بـه تـوحید افـعال دارد. چـون مـردن و زنـده شـدن بـراي ذهـن انـسان 

بعیدتر است، آن ها را راحت تر به خداوند متعال منتسب می کند.  

در سـوره ي حـدید، آیه ي 2 نیز همین مـضمون بیان شـده اسـت: لَـهُ مُـلكُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ يُـحيِْي وَ يمُِـيتُ وَ هُـوَ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ 

قَدِيرٌ. 
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آیات 45 تا 50:  

وَأنََّهُ خَلقََ الزَّوْجَينِْ الذَّكرََ واَلأنُْثَْی، منِْ نطُْفةٍَ إِذاَ تمنَُْی، وَأَنَّ عَليَهِْ النَّشْأَةَ الأُْخرَْى، وَأنََّهُ هوَُ أَغنَْى وَأَقنَْى، وَأنََّهُ هوَُ ربَُّ الشِّعرَْى. 

و او خـدایی اسـت که دو زوج نـر و مـادهّ را آفـرید، از نـطفه اي که در رحـم قـرار می گیرد. اشـاره بـه عـجائبی اسـت که از 

اختلاط اسپرم با تخمک رخ می دهد. وقتی نطفه اي شکل گرفت، سیر آن تا تکامل و تولّد از شاهکارهاي خلقت است. 

مراد از نطفه در این آیه منیّ است، نه نطفه اي که پس از اختلاط شکل می گیرد. 

و بـر عهـده ي او پـدید آوردن عـالمی دیگر اسـت. اشـاره  بـه عـالـم قیامـت دارد. وقتی خـلقت ابـتدایی مـوجـودات بـراي او آسـان 

است، باز خلقت ایشان در قیامت سختی نخواهد داشت.  

وَأنََّهُ هوَُ أَغنَْى وَأَقنَْى، 

قنو: 

لسان العرب: الکسبة. 

التحقیق: هو اتخاذ مع جمع لدی النفس. و من مصادیقه: اکتساب مع جمع. ادّخار لدی النفس.  

(در آیه) الغنی هوـ فـقدان الحـاجـة و الـفقر، و یقابـله الـقنا و هوـ اتخـذ و جـمع لـنفسه. أی طـلب و تحصیل أموـر و جـمعها لـدیه لـلحاجـة 

الیها. و مـرـجــع حقیقة الــقنا الی الــفقر الــباطنی و الاحتیاج، و ان کان فی الــظاهـرـ ذا مــال و ثـرـوة. کما أن حقیقة الــغنا هــو الغنی 

القلبی و إن کان فاقداً للثروة. 

أغنی بی نیازي اسـت. یعنی فـارغ از دارایی و نـداري شـخص حـال بی نیازي و رضـایت دارد. تعبیر مـرحـوم مـصطفوي دقیق 

است: هو الغنی القلبی.  

أقنی نیاز درونی است؛ یعنی هرچه قدر هم که دارد، باز درونش راضی نیست و بیشتر می خواهد.  
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اکثر تفاسیر أقنی را سرمایه ي زندگی معنا کرده اند، برخی نیز فقر معنا کرده اند. 

تـقابلی که در آیات گـذشـته بـود نـشان می دهـد که أغنی و أقنی نیز در تـقابـل بـا هـم بـاید بـاشـند. فـرمـود: أَضْـحكََ وَ أَبْـكَى، أَمَـاتَ 

وَ أَحْـيَا، الـذَّكَـرَ واَلأنُْثَْی. اگـر سـرمـایه مـعنا کنیم، ذکر خـاصّ  بـعد الـعام اسـت، و تـقابلی وجـود نـدارد. فـقر بـا شـرحی که عـرض 

کردیم می تواند صحیح باشد، امّا اگر فقر را به معناي نداري بگیریم،  فاقد وجاهت لغوي است. 

وَأنََّهُ هوَُ ربَُّ الشِّعرَْى، 

غـالـب مفسـّرین شـعري را سـتاره اي پـر نـور دانسـته انـد، و بـرخی اشـاره کرده انـد که در جـاهـلیت شـعري را می پـرسـتیدنـد. امـّا 

این که پـس از مـطالـب بـلند پیشین، در این آیه ربّ سـتاره اي بـه نـام شـعري مـراد بـاشـد، بعید بـه نـظر می رسـد. بـاز هـم مـرحـوم 

مصطفوي معناي جالبی را براي شعري بیان کردند: 

اسـم مـصدر، و الـشّعور هوـ الادراک الـدقیق، و لـه مرـاتـب، و الحـدّ الـعالی مـنه مـا یبلغ الی مرـتـبة الغنی الرـوحـانیّ فی ادراک المـعارف 

و الحقائق.  

فالشّعور مبدأ الغنی و القنی و منشأهما الأصیل، و هو من الله المتعال.  

فــللإنــسان أن یخضع و یخشع لـرـبّــه، و یستعین مــن فــضله، و یعبده فی جــمیع حــالاتــه، کما یقول تــعالی فی آخـرـ الــسورة، و یأمـرـ 

بالسجود و العبادة.  

و قد اشتبهت الحقیقة لغة و تفسیراً فی المقام، فتبصرّ فیها. 

ایشان می فـرمـاید شـعري هـمان شـعور و ادراك بـاطنی و دقیق اسـت، آیه می فـرمـاید خـداونـد اسـت که ربّ این ادراك اسـت. و 

خود این ادراك مبدأ غنی و قنی است. (خداوند ایشان را رحمت کند.) 
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آیات 50 تا 55:  

وَ أنََّـهُ أهَْـلكََ عَـاداً الأُْولَی، وَ ثَـموُدَ فَـمَا أَبْقَی، وَ قَـوْمَ نُـوحٍ مِـنْ قَـبْلُ إنَِّـهُمْ كَـانُـوا هُـمْ أظَْـلَمَ وَأطَْـغَى، وَ المُْـؤْتَـفِكةََ أهَْـوَى، فَـغَشَّاهَـا مَـا غَشَّـى، 

فبَِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكَ تتََمَارَى. 

خـداونـد عـاد که قـوم حـضرت هـود بـودنـد را بـه هـلاکت رسـانـد. مـراد از اولی احـتمالاً این اسـت که قـوم دیگري نیز پـس از 

قوم حضرت هود به نام عاد بوده اند.  

و ثـمود که قـوم حـضرت صـالـح بـودنـد را نیز بـه هـلاکت رسـانـد. فـما أبقی نمی تـوانـد بـه مـعناي بـاقی نـگذاشـتن هیچ کس از قـوم 

ثـمود بـاشـد، چـرا که در سـوره ي فـصلّت، آیات 17 و 18 می فـرمـاید: وَ أَمَّـا ثَـموُدُ فهََـدَيْـناهُـمْ فَـاسْـتحَبَُّوا الْـعَمى عَـلَى الهُْـدى 

فَـأَخَـذَتْـهُمْ صـاعِـقةَُ الْـعَذابِ الْـهوُنِ بمِـا كـانُـوا يَكْسِـبوُنَ، وَ نجََّـينَْا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا وَ كـانُـوا يَـتَّقوُنَ. اهـل ایمان از قـوم ثـمود را نـجات دادیم. 

بنابراین معنا چنین است که از اهل کفر هیچ کس را باقی نگذاشت. 

و قـوم حـضرت نـوح را نیز پیش از آن هـا نـابـود کرد؛ گـفته شـد أظَْـلَمَ وَأطَْـغَى، که قیاسی اسـت بـا دو قـوم عـاد و ثـمود، قـوم نـوح 

از آن ها ظالم تر و طاغی تر بودند. چرا که نوح قریب هزار سال تلاش کرد، و جز عدهّ اي اندك ایمان نیاوردند. 

اکثراً مـراد از مُـؤْتَـفِكةََ را قـریه هـاي قـوم حـضرت لـوط دانسـته انـد. ائتکاف زیر و رو شـدن اسـت. هـمان واژگـونی اسـت. از آن جـا 

که قـریه هـاي قـوم لـوط واژگـون و سـاقـط شـد، مـراد را قـوم لـوط دانسـته انـد. الـبته که مـعناي عـامّی هـم دارد، و تـمامی اقـوامی که 

عذاب شده اند را شامل می گردد.  

و آن ها را (با عذاب) پوشاند، پوشاندنی! 

(با همه ي اوصاف گذشته) در کدام یک از نعمت هاي خداوند تردید می کنی؟! معنا کاملاً روشن است. 
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آیات 56 تا انتهاي سوره:  

هَـذاَ نَـذِيرـٌ مِـنَ الـنُّذرُِ الأُْولَی، أزَِفَـتِ الآزِْفَـةُ، لَـيْسَ لَـهَا مِـنْ دُونِ الـلَّهِ كَـاشِـفةٌَ، أَ فَـمنِْ هَـذاَ الحَْـدِيـثِ تَـعجْبَوُنَ، وَ تَـضحَْكوُنَ وَ لاَ تَـبْكوُنَ، وَ 

أنَتُْمْ سَامِدُونَ، فَاسجُْدُوا لِلَّهِ واَعبُْدُوا. 

بـه نـظر اکثر مفسـّرین هـذا در آیه ي 56 بـه پیامـبر اکرم بـازمی گـردد. بـنابـراین مـعناي آیه چنین می شـود: این پیامـبر نیز مـانـند 

پیامبران پیشین بیم دهنده است. 

قیامـت آن بـه آن نـزدیک تـر می شـود. این آیه بـراي هـر کس که آن را بـخوانـد صـادق اسـت، چـرا که هـر لحـظه بـه قیامـت 

نزدیک تر می شویم. 

به جز خداوند هیچ کس نمی تواند دشواري هاي آن روز را برطرف کند. 

أَفَمنِْ هَذاَ الحَْدِيثِ… استفهام توبیخی است، با این همه وصف، باز در تعجّبید! و به جاي این که گریان باشید می خندید!  

سمد: 

التحقیق: هو التمرّد و التکبرّ مع الغفلة. و بهذه المناسبة تستعمل فی مفاهیم التحیرّ و التلهّی و السهو … . 

، با توجهّ به معناي لغوي، یعنی در حالی که متکبرّ و گردن کشید!  وَ أنَتُْمْ سَامِدُونَ
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شما باید باطناً در برابر او سجده کنید، و او را بندگی کنید. فَاسجُْدُوا لِلَّهِ وَ اعبُْدُوا. 

آیه ي پـایانی سـوره ي نجـم بیان می کند که سجـده مـقدمـه ي عـبادت اسـت. روشـن اسـت که مـنظور از این سجـده، سجـده ي 

ظـاهـري نیست، که ذکر خـاص قـبل از عـام می شـود، و وجـاهـت ادبی نـدارد. بـنابـراین مـراد خـضوع و ذلـّت بـاطنی اسـت، که 

حقیقت سجـده اسـت. وقتی این حـال در انـسان نـباشـد، عـبادت هـم بـه طـریق اولی نمی تـوانـد بکند؛ چـرا که بـاطـن عـبادت، 

حالِ سجده است. مطالب بسیاري می توان از این آیه ي به ظاهر کوتاه برداشت نمود، که بر اهلش پوشیده نیست.  

و خدا عالم و لطیف است. 
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